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Folk Beliefs and Their Functions in 

 New Sonnets since Mid-Forties 

 
 Ghodratollah Zarouni *1  

 

Research background 

Regarding the theoretical foundations of popular literature and its 

evidence, we can refer to books such as Folk Culture of the People of 

Iran (1999) by Hedayat and Popular Beliefs of the People of Iran by 

Zolfaghari and Shiri (2014). No comprehensive article has been 

written about folk beliefs in sonnets of this era. However, references 

to this topic can be seen in some works, for example, Haghi in her 

article "The approach of prominent contemporary poets (after Nima 

Yoshij) to popular beliefs (2015). She has focused more on the poets 

of Nimai poetry and mentioned examples of some prominent 

contemporary lyricists such as Simin Behbahani and Hossein 

Monzavi. By examining the available sources, it can be seen that so 

far no comprehensive work has been written on the subject of the 

author. Therefore, the difference between the present research and the 

previous works is that in this research, for the first time, it 

comprehensively investigated the reflection of popular beliefs in the 

new sonnet. The poetic writings of its prominent poets have been 

examined, the desired examples have been extracted and classified, 

and the function of each has been determined. 
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Objectives, questions and hypotheses 

Our aim in this research is to investigate the popular beliefs and their 

functions in the new sonnet. We have tried to examine the sonnets of 

the prominent poets of this trend which started in the mid-40 and 

continues until now with a comprehensive view. Our main question in 

this research has been: what purposes have the poets of the new sonnet 

trend have used folk beliefs for? Our hypothesis is based on the 

principle that it seems that the poets of this trend have passed the folk 

beliefs from their lyrical mentality and mainly used these beliefs in 

order to express lyrical concepts, political, social, philosophical, etc. 

functions are in the next order. In this research, while extracting these 

beliefs, their functions have also been determined separately. 

Main discussion 
Folk beliefs are an inseparable part of Iranian people's life, which over 
time have been accepted by everyone as collective rules. As those who 
have lived among the culture of the people, the poets have reflected 
the popular beliefs in their poetry. While strengthening the cultural 
support of their poetry, they have used the conceptual, rhetorical, and 
other fields of these beliefs. Folk beliefs have been used in almost all 
literary periods. The poets of new sonnet have also used these beliefs 
in line with their goals. In this research, an attempt has been made to 
categorize the most important folk beliefs in the current of new sonnet 
by examining the sonnets of the last half century and investigating 
some examples. Our findings show that the most important beliefs 
used in sonnets of this era are: 1. Folk beliefs related to animals and 
birds, 2. Beliefs related to imaginary creatures, 3. Beliefs related to 
mythical creatures, 4. Folk beliefs related to trees and plants, 5. Folk 
beliefs related to the sun, moon, and stars, 6. Folk beliefs related to 
witchcraft, 7. Folk beliefs related to destiny and fortune, 8. Folk 
beliefs related to jumping body parts, 9. Folk beliefs related to evil 
spirits, 10. Folk beliefs related to the evil eye, 11. Folk beliefs related 
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to human emotional states, 12. Folk belief about sneezing, 13. Folk 
belief of pouring water behind the traveler, 14. Folk beliefs related to 
dreams and dream interpretation, 15. Folk belief of distance and 
friendship, 16. Folk belief of kissing the eyes 17. Climate folk beliefs. 
All these beliefs are divided into different subgroups and the function 
of each one is specified by mentioning examples. 

Conclusion 
Popular beliefs are reflected in all literary genres, depending on the 
type and function of the genres. They have played a role in the process 
of literary and artistic creativity. Popular beliefs have been widely 
reflected in contemporary poetry, and in this research, the most 
important effects of their reflection were categorized and analyzed. 
The study of these beliefs showed that the lyric poets have tried to use 
these beliefs in various fields to express their intentions. Considering 
the main function of the sonnet, which is love and poetry, many of 
these beliefs have served the lyrical purposes of poets, and they have 
been able to pass these beliefs from their lyrical mentality. But the use 
of these beliefs was not only for the purpose of poetry. As shown in 
this study, in some examples, these beliefs have been used to express 
political and social goals. Some beliefs are also not used for a specific 
function; rather, their general nature has been intended, as an example 
of some beliefs such as jumping of the eyelid, etc., they have simply 
depicted waiting for an event to happen. 
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 ها در غزل نو )از اواسط دهۀ چهل تا امروز(باورهای عامیانه و کارکرد آن

 0*اله ضرونیقدرت

 (10/00/0410پذیرش:  01/10/0410)دریافت: 

 چکیده

های فرهنگی است که خود از امل مهم غنای شعر هر شاعر، داشتن پشتوانهیکی از عو

است « باورهای عامیانه»ها شود. یکی از این زیرمجموعههای مختلفی تشکیل میزیرمجموعه

که هر شاعری بسته به میزان مطالعات خود در فرهنگ عامه و نیز ارتباط با نهاد جامعه از آن 

ای از اعتقادات، رفتارها و کردارهاست که اگرچه در یانه مجموعهگیرد. باورهای عامبهره می

اند. هدف برخی از موارد مبنای علمی مشخصی نیز ندارند، همواره در مرکز توجه مردم بوده

ها در غزل آنکارگیری باورهای عامیانه و کارکرد اصلی ما در پژوهش حاضر، بررسی نحوة به

کار رفته در غزل این انتقادی، سعی شده است باورهای به ـنو است و در آن با روش تحلیلی 

یابی به میزان استفادة شاعرانِ جریان بندی و تحلیل شود تا از این طریق ضمن دستدوران رده

غزل نو از باورهای عامیانه، نقش و کارکرد این باورها در قالب غزل، که نمایندة اصلی ساحت 

های این پژوهش بیانگر آن است که شان داده شود. یافتهعاطفی و عاشقانۀ شعر معاصر است، ن

ها را شاعران مورد بحث ما باورهای عامیانه را از صافی ذهنیت تغزلی خود عبور داده و آن

اند تا ضمن غنای پشتوانۀ فرهنگی شعر خود، تأثیر عاشقانۀ عمدتاً در خدمت تغزل قرار داده
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این باورها در غزل نو صرفاً محدود به تغزل نیست، بیشتری بر مخاطب بگذارند، البته کارکرد 

 اند.بلکه در حوزة مسائل سیاسی، اجتماعی، فلسفی و...  نیز مورد استفاده قرار گرفته

 فرهنگ عامه، باورهای عامیانه، غزل نو، تغزل. های کلیدی: واژه

 .مقدمه0

که در  هستندمی رسوو ها و آداب هر سرزمینی دارای اعتقادات، باورها، سنتمردمان 

هایی جمعی، مورد و به مرور زمان همچون قاعده یافتهرواج ها آنمیان ، درازنای تاریخ

هایی که دارای سابقۀ تمدنی بیشتر و در این میان، ملت .ه استقرار گرفتهمگان قبول 

تری دارند که در اعماق جان آنان تر و گستردهتری هستند، باورهای عمیقدرازدامن

های ده و مورد پذیرش قرار گرفته است. سرزمین ایران جزو این سرزمینرخنه کر

دار خود و هم به این سبب که در گذرگاه سبب تاریخ ریشهسال است که هم بهکهن

ها تلاقی پیدا کرده، دارای باورهای ها و فرهنگتاریخ با انواع و اقسام نژادها و زبان

و شفاهی برای ما به یادگار مانده است عامیانۀ بسیاری است که در منابع مکتوب 

 (. 00، ص. 0770)هدایت، 

را و اعتقادات عامه باورها  ،اندزیسته مردم هنگرعنوان کسانی که در دل فشاعران به

های تقویت پشتوانۀ فرهنگی شعر خود از زمینه ضمندر شعر خود منعکس کرده و 

شاعران با باورها و  اقع تعاملاند. دروو.. این باورها بهره گرفته بلاغیمفهومی، 

بلاغی  ،های تلمیحیاز یک طرف شاعران از زمینه ؛لی دوسویه استمتعا اعتقادات عامه،

های معنایی و پشتوانۀ و از این طریق به گسترش زمینه کنندها استفاده میراین باو. و..

 ای عامهاین توجه به فرهنگ و باوره کنند و از طرفی دیگرفرهنگی شعر خود کمک می

ها از گزند و محفوظ ماندن آن های ارزشمند فرهنگیاین گنجینه ضبطباعث ثبت و 

 د. شومی حوادث تاریخی



 اله ضرونیقدرت _________________________________ ...وها در غزل نو د آنباورهای عامیانه و کارکر

020 

 

اساساً فرهنگ عامه گستردگی و شمول بسیار زیادی دارد و تعامل شاعران و استفاده 

ها در همۀ ادوار ادب فارسی رواج داشته است. این گستردگی به حدی است که از آن

فولکلور »نماید، زیرا ها تا حدودی دشوار میبندی منسجم از آنۀ یک دستهارائ

 یدانش )شامل دو حوزة فرع ن،یمانند آداب و مراسم، د یاز زندگ عیوس هاییحوزه

 «ردگییرا در برم اتی(، و ادبشیرقص، نما ،یقی(، هنر )شامل موساوریو فن یپزشک

 (.00 ، ص.0734 ،ی(قنوات) ی)جعفر

های فرهنگ عامه بسیار گسترده ها و زیرشاخهشود شاخهکه ملاحظه میطور همان

برد. بنابراین ما در این پژوهش ها در یک مقاله راه به جایی نمیاست و بررسی همۀ آن

ایم تا انعکاس های عامه، یعنی باورهای عامیانه را برگزیدههای فرهنگیکی از زیرشاخه

سرایان معاصر آگاهانه ررسی کنیم. بسیاری از غزلو کارکردهای آن را در غزل معاصر ب

و با اهدافی مانند گسترش تخیل، نزدیک کردن زبان شعر به زبان محاوره و... از 

عنوان یکی از بهـ سیمین بهبهانی گیرند. باورهای عامیانه در غزل خود بهره می

شما توجه به  سردمدارن عرصۀ غزل نو ـ  در پاسخ به پرسشی با این عنوان که به نظر

خیلی زیاد. »زبان و فرهنگ عامه چقدر در گسترش تخیل هنری نقش دارد؟ گفته است 

هایی کنند بیشتر از تجربههایی که عامه با زبان خودشان منتقل میکه تجربهبرای این

، ص. 0737)مظفری ساوجی، « شودهای ادبی منتقل میاست که از راه کتاب و نوشته

00 .) 

در این پژوهش  ا توجه به اهمیت مسئلۀ باورهای عامیانه، مسئلۀ اصلی مابنابراین ب 

و کارکرد این بازتاب  شودمی بررسی باورهای عامیانه در غزل نوست و در آن تلاش

های فرهنگی و مطالعاتی از پشتوانه یتا هم به بخشباورها در غزل نو بررسی شود 
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 و باورهایاعران با سنت شامل این و هم به میزان تع فتشاعران این دوران دست یا

 در نهاد جامعه رسید.مرسوم 

 . قلمرو پژوهش2

پژوهش حاضر به بررسی باورهای عامیانه در جریان غزل نو اختصاص دارد و در آن 

های شاعران برجستۀ این جریان ـ که از اواسط سعی شده است با نگاهی جامع، غزل

ـ بررسی شود. در واقع این پژوهش حاصل شروع شده و تاکنون ادامه دارد  0741دهۀ 

سرایانی مانند منوچهر نیستانی، سیمین بهبهانی، مطالعۀ صدها مجموعه شعر از غزل

پور، فاصل نظری، بهروز یاسمی، مهدی حسین منزوی، محمدعلی بهمنی، قیصر امین

فرجی، حامد عسکری، سعید بیابانکی، کاظم بهمنی، علیرضا بدیع، امید صباغ نو، 

آ صفایی، محمدرضا روزبه، حامد ابراهیم پور، محمدسعید مرضا طریقی، پانتهغلا

میرزایی و دیگر شاعرانی است که در طول این چند دهه در عرصۀ غزل حضوری فعال 

 اند. داشته

 . پیشینۀ پژوهش3

توان به دو دسته از منابع اشاره کرد: نخست، برای بررسی پیشینۀ پژوهش حاضر می

و دوم منابعی که به انعکاس  بارة مبانی نظری ادبیات عامه نوشته شدهمنابعی که در

توان به کتبی مانند اند. برای دستۀ نخست میباورهای عامیانه در غزل نو پرداخته

( 0700) ادبیات عامیانۀ ایرانکتاب  ؛( از صادق هدایت0770) فرهنگ عامیانۀ مردم ایران

تلاش حسن ذوالفقاری گردآوری شده مقالات محمدجعفر محجوب که با مجموعه

زبان و  ؛()قنواتی جعفری محمد از ،(0734) درآمدی بر فولکور ایراناست؛ کتاب 

حسن ؛ باورهای عامیانۀ مردم ایران از از حسن ذوالفقاری، (0734) ادبیات عامیانۀ ایران
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عامیانه کرد. در حوزة انعکاس باورهای  اشاره... و (0734) اکبر شیریذوالفقاری و علی

در غزل این دوران نیز گاه دربارة یکی از شاعران این جریان یا یک باور خاص 

ای جامع در این زمینه نوشته نشده است. هایی صورت گرفته، اما تاکنون مقالهتحلیل

رویکرد شاعران برجستۀ معاصر )پس از نیما یوشیج( »برای نمونه مریم حقی در مقالۀ 

بیشتر به شاعران شعر نیمایی پرداخته و به مناسبت از برخی (« 0731به باورهای عامه )

هایی ذکر سرایان برجستۀ معاصر مثل سیمین بهبهانی و حسین منزوی نیز نمونهاز غزل

شود که تاکنون در موضوع موردنظر کرده است. با بررسی منابع موجود مشاهده می

میزان و بسامد انعکاس  نگارنده، اثری جامع به نگارش درنیامده است. با توجه به

ای مستقل نشان باورهای عامه در غزل نو، ضرورت دارد انعکاس این باورها در مقاله

داده شود. بنابراین وجه تمایز پژوهش حاضر با آثار پیشین در این است که در این کار 

صورت جامع به بررسی بازتاب باورهای عامه در جریان غزل نو بار بهبرای نخستین

های موردنظر استخراج و ته و دفاتر شعری شاعران برجستۀ آن بررسی و نمونهپرداخ

 بندی شده و کارکرد هر یک نیز مشخص شده است.  طبقه

  . تحلیل بحث4

 یادب یهاقالب گریدر غزل به نسبت د انهیعام یباورها یریکارگنگاه نخست به در

و  یداستان یهادر بافت بیشترکه  یمثنو مانندها از قالب یچراکه برخ ،دشوارتر است

 به باورها را نیدهند که ایم انبه شاعر یاو مجال گسترده تیظرف ،روندیکار مبلند به

های زبان فارسی نشان اما بررسی غزل ،دنریکار گبه ودمختلف در شعر خ یهامناسبت

ار خود های باورهای عامه در اشعسرا نیز از ظرفیتبیش شاعران غزلودهد که کممی

 یدهد که باورهاینشان م دوران موردبحث ما نیز یهاغزل یبررساند. استفاده کرده

و عام هستند که  یعموم یباورها اعظم این باورها، بخش بسامد زیادی دارند. انهیعام
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و  یبوم یهامیباورها مربوط به اقل نیاز او بخشی دیگر  کاربرد دارند یرانیدر فرهنگ ا

گیرند. کار میها را به، آندارند یبوم یکه خاستگاه یاعرانشکه است  رانیا یمحل

بسیاری از این باورها نیز مربوط یه یک قوم یا فرهنگ خاص نیستند، بلکه در همۀ 

هرگاه خرافات و »اند؛ چراکه های گوناگون نمود داشتهها و کشورها به شکلفرهنگ

را با هم مقایسه بکنیم به این مطلب متمدن و متمدن اعتقادات و افکار ملل وحشی، نیمه

های ها از یک اصل و چشمه جاری شده و به صورتخوریم که تقریباً همۀ آنبرمی

 (.07، ص. 0770)هدایت، « گوناگون بروز کرده

ترین های چند دهۀ اخیر، مهمغزلدر اینجا سعی شده است با بررسی مجموعه

ذکر مثال تحلیل و بررسی شود. طبیعی است بندی و با باورهای عامیانه در غزل نو دسته

هایی که از اشعار شاعران استخراج شده، در این مقاله میسر نیست به که ذکر همۀ مثال

شده به مجموعه های استخراجهایی ذکر شده و بقیۀ نمونههمین دلیل از هرکدام نمونه

 اشعار شاعران ارجاع داده شده است.

 ه جانوران و پرندگان . باورهای عامیانۀ مربوط ب0ـ4

ای مهم در خوردگی آن با طبیعت و عناصر آن، مسئلهنحوة زندگی مردم قدیم و گره

های بررسی باورهای عامه است، زیرا افرادی که عمر خود را در طبیعت و در مکان

ها اند، تعامل خاصی با عناصر آن دارند و برای هر کدام از آنوابسته به طبیعت گذرانده

ای دارند. حتی برخی از محققان، مانند ارنست هگل مبدأ و خاستگاه و فلسفهتوجیه 

اند )هدایت، ها و حوادث طبیعی دانستهباورهای عامه را نیاز مردم در مواجه با پدیده

 (.00، ص. 0770

اند، هر کدام های موجود در طبیعتترین پدیدهجانوران و پرندگان که جزو مهم

گیری باورهای اند که به مرور باعث شکلای بودهد و سمبل مسئلهبرای انسانِ قدیم، نما
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ها شده است. برخی از این باورها به نوع رفتار این جانوران بسته خاصی پیرامون آن

ها به اند؛ برای نمونه، آوزاخوانی جغد در خرابهها را تفسیر کردهها آناست که انسان

شده چ اهالی قبیله، جغدها به مکان تخلیهاین سبب نماد شومی دانسته شده که با کو

شدند. این آوازخوانی در مکانی که روزگاری پر از رفتند و به آوازخوانی مشغول میمی

رسد. به همین منوال نظر میکننده بهنشاط و سرزندگی بود، اکنون شوم و ناراحت

ا شکل گرفته است، هبرخورد انسان با رفتار این جانواران و باورهایی را که پیرامون آن

ها در غزل نو توان بررسی کرد. باورهایی که در این قسمت بررسی و انعکاس آنمی

 شود، باورهایی است که پیرامون جانوران و پرندگان شکل گرفته است. بررسی می

 . افسانۀ ماه و پلنگ0ـ0ـ4

است. « و پلنگ ماه افسانۀ»یکی از پربسامدترین باورهای عامه در غزل امروز، استفاده از 

تمایل ندارد  خودخواه است ـ مغرور و ی استوانیحکه  ـپلنگ  ،باور نیا یمبنابر 

رود و به ماه یم یاصخره یبالا ی،مهتاب یهادر شب بالاتر از خود چیزی ببیند. بنابراین

آن  دنیکش نییپا یبرا شود و، خشمگین میتر از اوستماه بالا کهنیکند و از اینگاه م

هایی که در این زمینه وجود دارد، یکی از مشهورترین نمونه زند.یمان چنگ مبه آس

 غزلی است از حسین منزوی که بعدها شاعران زیادی به آن توجه نشان دادند. منزوی

در دل غزل هضم  با هنرمندی خاصی، آن را و کار بردهبه عاشقانه یدر بافتباور را  نیا

 یبدل ،مغرور و درنده است وانین حاحال که هم نیپلنگ در عدر این غزل، کرده است. 

 ،حال که ماه آسمان است نیدر عنیز دل مغرور شاعر. ماه  یاست برا یریتصو

 گریمعشوق از د یریناپذماه و دسترس یریناپذمعشوق. دسترس یاست برا یااستعاره

 :غزل است نیساز اعناصر تناسب

 و ماه را ز بلندایش، به روی خاک کشـیدن بـود    خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بـود 
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 پرید و پنجه به خالی زد ـدل مغرورم ـ لنگ من پ

 

 ورای دست رسیدن بـود.  ـ  ماه بلند من  ـ  که عشق 

 (707، ص. 0731)منزوی،                              

 اند که عمدتاًهای خود ذکر کردهپس از منزوی دیگر شاعران غزل نو، این باور را در غزل

 در خدمت مفاهیم تغزلی است:

 کنــد؟ امــاپلنــگ کــی بــه تماشــا بســنده مــی

 

 مــن آن پلنــگ جــوانم کــه قــانعم بــه نگاهــت 

 (  01الف، ص. 0734)بدیع،                                

 چه در اندام ترد خویشتن داری که خود حتی

 

 خوابـد پلنگ بر پتو در حسـرت ایـن مـاه مـی     

 (07، ص. 0737، )دیلم کتولی                           

ــت    ــن اس ــی ای ــه پلنگ ــر بچ ــۀ ه ــر قص  آخ

 

ــادن   ــاه افت ــر خــالی و... در حســرت م  پنجــه ب

 (70، ص. 0733)عسکری،                          

 ای پلنــگ از کــوه بــالا رفتنــت بیهــوده اســت

 

 از کمین بیرون مزن، امشب شب مهتاب نیسـت  

 (.   00، ص. 0730)نظری،                          

 بازگردانــد« رســوا»بــرد و « اشــید»تــا وصــل 

 

ــری را   ــتان پلنــــگ دیگــ ــاب کوهســ  مهتــ

 (  00)همان، ص.                                             

 رســدکــه تــا ابــد بــه تــو دســتم نمــیبــا ایــن

 

ــم   ــاه چشـ ــا مـ ــه بـ ــگ همیشـ ــات پلنـ  امهـ

 (  00الف، ص. 0734)فرجی،                         

 شاید فقط خـواب و خیـالی... شـاید، امـا بـاز     

ــ ــردم   حت ــم م ــاز ه ــی ب ــانه باش ــر افس  ی اگ

 

ــاه  ــنگم مـ ــهآه ای پلـ ــا دیوانـ ــتند هـ  ات هسـ

ــانه  ــردن افسـ ــاور کـ ــاج بـ ــتندمحتـ  ات هسـ

 (71، ص. 0730)صفایی،                                 

ــاه    ــی از م ــه حت ــه ن ــه از آیین ــم  ن ــتی ک  نیس

 مــن محــال اســت بــه دیــدار تــو قــانع باشــم

 

 تـــرم تـــا از مـــاهکـــه ز دیـــدار تـــو دیوانـــه 

ــی  ــاه  ک ــا از م ــه تماش  پلنگــی شــده راضــی ب

ــری،                                ، ص. 0700)نظـ

40) 
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ــانی ــگ  پیشـ ــه ننـ ــادا بـ ــیاه مبـ ــاات سـ  هـ

 

ــگ   ــام پلنــ ــراد تمــ ــاه  ای مــ ــاای مــ  هــ

 (03الف، ص. 0734)بدیع،                            

 خواهمـت اگـر چـه بعیـدی    مرا ببخش که می

 

 خودم نیسـت که من پلنگم و مهرم به ماه، دست  

 (00، ص. 0734پور، )رشیدی                         

ــاحبت    ــه تصـ ــاردهی کـ ــب چهـ ــاه شـ  مـ

 

 چــون حســرتی بــه ســینۀ صــدها پلنــگ بــود  

 (3، ص. 0730)نیکوکار،                                

ــی   ــاخن م ــاز ن ــی ب ــم دارد پلنگ ــددر دل  کش

 

 زنـد رسـی یـا مـاه بیـرون مـی     یا تو داری مـی  

 ((70، ص. 0737کتولی، )دیلم                      

های دیگر سرا بسامد زیادی دارد که نمونهدر شعر شاعران غزل« ماه و پلنگ»باور 

های شاعران زیر مشاهده کرد که با ذکر شمارة صفحه توان در مجموعه غزلآن را می

کار ها شاعران این باور را در خدمت مفاهیم تغزلی بهاند. در تمامی این نمونهآورده شده

، ص. 0737، دیلم کتولی، 07، ص. 0731، باقری، 00، ص. و0734اند: فرجی، گرفته

، حاج 3، ص. 0703، طاهری، 00، ص. 0734، صفری، 00، ص. 0730، میری، 01

، 07، ص. 0731، موسوی قهفرخی، 13 ـ 10، همان، ص. 10، ص. 0730رستم بگلو، 

، 07، ص. 0737ولی، ، دیلم کت10، ص. 0731، آورزمان، 00، ص. 0734افشاری، 

، 0734پور، ، رشیدی74، ص. 0730، معروفی، 77ب، ص. 0734؛ بدیع، 70همان، ص. 

 .00، ص. 0730، سلمانی، 70، همان، ص. 04ص. 

 . گرگ2ـ0ـ4

گرگ »پیرامون گرگ در غزل نو چند باور عامیانه رایج است. مشهورترین آن مسئلۀ 

جا این تعبیر در غزل نو کاربرد دارد. از آن است. هر دو شکل« دیدهبالان»یا « دیدهباران

از پژوهشگران اعتقاد دارند که  دیده ابهاماتی وجود دارد، برخیکه پیرامون گرگ باران
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دیده به معنای تناسب بیشتری با گرگ دارد و گرگ بالان« دام و تله»بالان در معنای 

ها جان به در برده از آنهای فراوانی در مسیر خود دیده و گرگ باتجربه است که دام

تر در متون ادب فارسی دارد. ای طولانیسابقه« دیدهگرگ باران»است. با این حال تعبیر 

ترسد و در بچه از باران میدهخدا در این باره آمده است که ظاهراً گرگ نامۀلغتدر 

متوجه شود که آید، اما اگر بیرون باشد و باران ببارد و هنگام باران از سوراخ بیرون نمی

گرگ »، ذیل 0733شود )ر.ک: دهخدا، رساند، ترس از او دور میباران به او آسیبی نمی

مندی با خود دارد، در راستای مفاهیم مورد نظر این باور که معنای تجربه«(. دیدهباران

های زیر با توجه به بافت کلی غزل، در کار رفته است. در نمونهشاعران در غزل نو به

کار گرفته اجتماعی و نمادین به ـنخست شاعر آن را در خدمت مفاهیم سیاسی  مورد

عاشقانه و در نمونۀ سوم در خدمت  ـاست. در نمونۀ دوم در خدمت مفاهیم فلسفی 

 کار رفته است:مفاهیم تغزلی به

رـ بگـذرد        زـش از س اـ ایـن نی  منتظر مانـده اسـت ت

 

 دیـده اسـت  آری این گرگ کهـن، بسـیار بـاران    

 (073، ص. 0731)منزوی،                 

 مو سپیدم مـو سـپیدم موسـپیدم مـو سـپید     

 

 امدیده بودم، بـرف سـنگین دیـده   گرگ بالان 

 (41، ص. 0734)برقعی،                       

 ام، مـن جمـع اضـدادم   دیـده من گرگ بالان

 

 ای از خیـر و شـر، از کفـر و دینـداری    آمیزه 

 (01، ص. 0734پور، )رشیدی                  

است. « پیه گرگ»باور عامیانۀ دیگری که در ارتباط با گرگ وجود دارد، مربوط به 

شود. طبق این باور، مالیدن پیه گرگ به چیزی یا کسی باعث از نظر افتادن آن چیز می

شود و افراد آن خانواده از هم ای پیه گرگ بمالند در آن خانه دعوا به پا میاگر به خانه»

گویند اگر آن را به لباس یا رود. میکار میپاشند ... و پیه گرگ برای جادو کردن بهمی

(. شاعر 711، ص. 0734)ذوالفقاری و شیری، « اندازدکفش زن حامله بمالند، بچه می
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های خود در زندگی و جدایی و فراق از این در بیت دوم این غزل برای بیان ناکامی

 باور استفاده کرده است:

 سـت دلت ز من جدا مانـده  -کدام فتنه جادو کرد؟ 

 سـت؟ های گلپوشم که پیه گرگ اندودهبه جامه

 

 سـت؟ به راه من کدامین دست، سیاه دانه افشانده 

 سـت به خوابگاه خاموشم، که بال جغد سـوزانده 

 ( 07ج، ص. 0771)بهبهانی،                         

 سمندر. 3ـ0ـ4

 نام و خزندگان از ایتیره( salamandra) سالاماندرا لاتینی و یونانی کلمۀ از» سمندر

 بر آتش از چون و آیدمی پدید آتش در قدما اعتقاد به که تیره این از است جانوری

 جانوری را او فارسی و عربی هایفرهنگ و جانورشناسی هایکتاب... میردمی آید،می

 ،0730 یاحقی،) «است آتش در او دگیزن و تولد و بیندنمی آسیب آتش از که دانندمی

 :شودمی دیده زیر ابیات در آتش و سمندر پیوند(. 407. ص

 آتــــش بــــر نشســــته عاشــــق، ســــمندر

 

ــدر  ــارغ، قلنــ ــود ز فــ ــود و بــ ــت نبــ  اســ

  (070. ص ب،0771 بهبهانی،)                      

 شود بر روی ابراهیم در آتـش یگلستانی فراهم م  دانمرقصم ومیترسم از این هیبت، سمندرگونه مینمی

 (00، ص. 0731)بدیع،                              

 . جغد1ـ0ـ4

جغد ازجمله پرندگانی است که پیرامون آن باورهای عامۀ نسبتاً زیادی شکل گرفته 

ها بیشترین است. در غزل نو دو باور یعنی نحسی و شومی جغد و حضور آن در ویرانه

 د:انبازتاب را داشته

 جغد و ویرانه. 1ـ 0ـ 4

هاست. در ابیات زیر شاعران از این باور در طبق باورهای عامه مسکن جغد در ویرانه

 اند.راستای اهداف تغزلی خود بهره برده
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 بگــذار ببینــیم بــر ایــن جغــد نشســته     

 

 هـــا رایـــک بـــار دگـــر پـــر زدن چلچلـــه 

 ( 070الف، ص. 0700)بهمنی،                  

 یـای آن بیگانـه خواهـد شـد    آغوش تـو دن 

 با من شکوهی داشتی، با او نخواهی داشت

 

 با دست شومش گیسوانت شانه خواهـد شـد   

 قصری که جای جغد شد ویرانه خواهد شـد 

  (00. ص د،0734 فرجی،)                     

 شاعر در بیت زیر از این باور در خدمت تأملات فلسفی خود بهره گرفته است:

 ست بـر روی زمـین  من به جا مانده ای ازویرانه

 

 امدهد بـر شـانه  جغد سیاهی شب به شب لم می 

 (74، ص. 0731)منفرد،                     

 . جغد و شومی1ـ 0ـ 4

یکی از باورهای عامۀ مهم دربارة جغد، شومی و نحوست آن است. در اکثر مناطق ایران 

از مرگ و تباهی یکی از اهالی خانه  ایآوای جغد و یا نشستن آن بر بام خانه، نشانه

بینند، نماد اندوه، ظلمت، انزوا و خلوتی جایی که که جغدها نور را نمیاز آن»است. 

توان جغد را چون پیک مرگ به حساب آورد؛ بنابراین مالیخولیایی هستند. در ضمن می

ن جغد (. در بیت زیر، تقار730، ص. 0730)ذوالفقاری و شیری، « نشانۀ نحوست است

 آگین به شعر بخشیده است:و مرگ، سایه، ایستگاه متروک، فضایی مرگ

 زدشدة متروک، جغدی هنوز پلک به هم میدر ایستگاه گم

 زد...آنجا هنوز سایۀ گمنامی، در انتظار مرگ قدم می

 ها؟ این ایستگاه بر لبۀ مرگ است؟ یا ایستگاه چندم آدم

 زدجغدی هنوز پلک به هم می )سایه به خویش گفت و به خاک افتاد؛(

 (70 ـ 70الف، صص. 0737)میرزایی، 

 شومی جغد در بیت زیر با صراحت بیشتری بیان شده است:

 شناسـندم تمام جغـدهای شـوم جنگـل مـی    

 

ــی   ــار م ــدها انگ ــام جغ ــوابم راتم ــد خ  بینن

 (070، ص. 0731)زارع،                  
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برای شاعر، بیانگر خالی بودن عرصه از « بوم و زاغ»در بیت زیر نیز بانگِ شومِ  

 آوازخوانان واقعی است:

 اند و دریغا خفتـه کـی بـرآورد آوا؟   جمله خفته

 

 بانگ زاغ و بوم دمادم گوش خسته را بدراند 

 (007، ص. 0777)بهبهانی،               

زمان هم از باور نحس بودن جغد و هم سکونت او در و در بیت زیر نیز شاعر هم 

 انه استفاده کرده است:ویر

 وقتی پـدر را جغـد شـب دزدیـد فهمیـدم     

 

 این خانـه بـر روی سـرم آوار خواهـد شـد       

 ( 07ب، ص. 0734)صباغ نو،                

 . کلاغ1ـ 0ـ 4

کلاغ جزو پرندگانی است که در متون ادب فارسی هم وجه مثبت داشته است و هم 

ک سو با روشنایی و خورشید و از سوی های فارسی، کلاغ از یدر روایت»وجه منفی. 

های فارسی کلاغ دیگر با تاریکی و شب ارتباط دارد... از دیدگاهی دیگر، در داستان

واسطۀ رنگ، صوت و اغلب دو کارکرد نمادین و تمثیلی دارد: در جنبۀ نمادین، به

شید الحان و همچنین در تقابل با روز و خورظاهرش در تقابل با کبوتر یا بلبل خوش

)پارسانسب و معنوی، « رو تجلی صفات نکوهیده و شومی استتصویر شده؛ ازاین

سبب خاستگاه متفاوت آن در اساطیر و دین (. این وجه دوگانۀ کلاغ به70، ص. 0730

ها وجهی مثبت دارد و با روشنایی و نور در ارتباط است و موجودی است. در اسطوره

با تاریکی و مرگ در ارتباط است و موجودی  یمن است، امّا در خاستگاه دینیخوش

(. در دوران مورد بحث ما کلاغ 01 -04شود )ر.ک: همان، صص. بدیمن محسوب می

عنوان نمادی استفاده ها کارکردی نمادین دارد. شاعران عمدتاً از آن بهدر بسیاری از غزل

و به جای شادی و کنند که در چمن یا باغ )نماد جامعه(، به آوازخوانی مشغول است می
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یمنی دهد. در این کاربرد کلاغ در نقطۀ مقابل پرندگان خوشنشاط آواز غمگنانه سر می

 گیرد:چون کبوتر و بلبل و... قرار می

 خزان رسـید ز ره، فتنـه کـرد بـاغ بـه بـاغ      

 غروب غروب –چکید خون ز دل آسمان 

ــرد   ــم م  ــوتر از غ ــوتر کب ــه راه صــبو کب  ب

 

 ه سینه داغ بـه داغ زمین گداخت ز غم، سین  

 امیــد دهکــده خــاموش شــد چــراغ چــراغ 

 شب به شب کلاغ کـلاغ  –بلند شد ز زمین 

 (41الف، ص. 0737)میرزایی،              

 میــان ایــن همــه آدم کجاســت اهــل دلــی

ــلاغ ــرد  ک ــن بب ــن چم ــذا را از ای ــای ک  ه

 

 که شرح قصۀ مـا را بـه آن جنـاب دهـد؟...     

  به دشـت و کـوه کبـوتر دهـد عقـاب دهـد      

 (          01ب، ص. 0734)یاسمی،                 

، 0777اجتماعی کلاغ ر.ک: بهبهانی،  ـهای دیگر از کارکردهای سیاسی برای نمونه

، 0730، بهرامیان، 00الف، ص. 0734، فرجی، 0000، ص. 0737، بهبهانی، 074ص. 

 . 70ص. 

خبررسانی کلاغ است وجه دیگری از کارکرد کلاغ در غزل این دوران، خبرچینی و 

 های زیر قابل مشاهده است:که در نمونه

 های بعدازظهریک کلاغ سپید رو به جنوب پر زد از کاج

 

 «کاش این بار خوش خبر باشد»کرد: مادر پیر او دعا می 

 (  40، ص. 0731  )بدیع،                                        

 .03، ص. 0731؛ زارع، 40، ص. 0701ر.ک: یاری، های دیگر از کلاغ و خبر برای نمونه

به دزدیدن اشیای درخشنده و براق و صابون دوستی »در ادب عامه همچنین کلاغ 

(. در نمونۀ زیر این وجه از کلاغ در 304، ص. 0730)ذوالفقاری، « شناخته شده است

 کار گرفته شده است:بافتی عاشقانه به

 یـد آاین حلقه از انگشت مـن بیـرون نمـی   

 

ــت    ــم دوسـ ــاید کلاغـ ــورآلاتمشـ  دار زیـ

 (04، ص. 0731)موسوی قهفرخی،    
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 . زاغ1ـ 0ـ 4

زاغ در باورهای عامه هم کارکرد مثبت دارد و هم کارکرد منفی. در غزل نو بیشتر وجه 

های منفی آن مانند آواز ناخوشایند و منفی زاغ مورد توجه قرار گرفته و ویژگی

 ن برجسته شده است.نحوست و... در بافتی نمادی

 رود روز روشنی، زاغ بد شیوه چو زنـی می

 

 کشــد از گلوگــاه شــیونی، نابهنجــار مــی    

 ( 70ب، ص. 0771)بهبهانی،                   

 ست چنان شامگهِ بعد از کـوچ  عرصه خالی

 اش شــده جولانگــه زاغــان هیهــاتآســمان

 

 چه گذشته است به مردان و به میـدان غـزل   

 مگـر بــالِ عقابــان غــزل؟  بسـته بــوده اســت 

 ( 04الف، ص.0700)بهمنی،                  

ــه  ــوع چلچل ــل طل ــان فص ــر درختم ــا ب  ه

 

ــت    ــده اس ــه مان ــیاهی ک ــد زاغ س  آواز خوان

 (44، ص. 0731)زارع،                       

 . کبوتر01ـ 0ـ 4

نماد »ن را های مثبت است و حتی آای با نقشکبوتر در باورهای عامیانه عمدتاً پرنده

بر اند. این وجه مثبت کبوتر علاوه( دانسته030، ص. 0734)ذوالفقاری وشیری، « عشق

آرام بودن و زیبایی ذاتی آن، در باورهای مذهبی نیز ریشه دارد، زیرا سکونت آن در 

ای قابل احترام تبدیل کرده است. در غزل های مذهبی آن را به پرندهها و مقبرهامامزاده

رد بحث ما نیز کبوتر سمبل خوشبختی است و بر بام هر که بنشیند برای او دوران مو

 آورد:خوشبختی و سعادت به ارمغان می

ــی تماشــای کبوترهاســت؟   ســرگرمیت گفت

 

 خوشبخت هر کس روی بامش کفتـری دارد  

 (31، ص. 0730)صفایی،                       

 پریــد از ســر بــامم کبــوتری کــه تــو بــودی

 

 نگاهم صنوبری که تـو بـودی   شکست پیش 

 (43ب، ص. 0734)یاسمی،                    
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 . مرغ آمین02ـ 0ـ 4

که همیشه در راه است و از این طرف به آن طرف »مرغ آمین در باور عامه مرغی است 

« شودرود و هر کس که نفرین یا دعایی بکند و آن مرغ، آمین بگوید مستجاب میمی

(. در ابیات زیر ضمن اشاره به 00، ص. 0737مظفری ساوجی،  )بهبهانی در مصاحبه با

 شعر مشهور مرغ آمین نیما، از این باور استفاده شده است:

 کو؟« مرغ آمین»نیما  نیما  نفرین کو؟ دیگر 

 

 ها... ره بگشا  رفـتن را میـدان بایـد...   ها... هیهی 

 ( 000ج، ص. 0771)بهبهانی،                  

ــگ و ــد جن ــر  ز جغ ــار دیگ ــین ب ــرغ آم  م

 

ــه   ــر ویران ــه ه ــزد ب ــت خی ــی صــدها روای  ی

 (010، ص. 0777)بهبهانی،                    

 اندشعله سرداد ای دریغ افکنده« مرغ آمین»

 

ــی     ــا نم ــرمن نیم ــی در خ ــا آتش ــم کج  دان

 (3، ص. 0700)روزبه،                     

 . خروس03ـ 0ـ 4

د بسیاری دارد. عمدة باورهایی که پیرامون خروس خروس در باورهای عامیانه کاربر

وجود دارد در باب زمان آوازخوانی آن است. اگر به هنگام بخواند نماد خوشی و اخبار 

دهد و اگر بانگ نابهنگام سر دهد و در زمانی دم میخوش است، چراکه خبر از سپیده

اساس است که در  دم بخواند، نشان خبرهای شوم و نحس است. بر اینغیر از سپیده

خروس که »اند باورهای عامه برای دفع شر آواز نابهنگام خروس راهکارهایی اندیشیده

، ص. 0770)هدایت، « میردوقت بخواند باید کشت یا بخشید وگرنه صاحبش میبی

ها آواز نابهنگام خروس است، نماد و (. در ابیات زیر که وجه مشخصۀ همۀ آن013

 شود:دیده می نشان نحسی و اخبار بد

 گاهان فال خوشی نخواهد زد؛بانگ خروس بی

 

بـگیری    هـ ش  از گردنش بیفشان خون، همچون شفق ب

 (70ج، ص. 0771)بهبهانی،                             



 اله ضرونیقدرت _________________________________ ...وها در غزل نو د آنباورهای عامیانه و کارکر

031 

 

ــاد   ــرم افتـ ــوع جـ ــل وقـ ــوار زرد محـ  نـ

 

ــی     ــحرخیز و ب ــس س ــروس نح اـد خ ــل افتـ  مح

 (47، ص. 0730)صاحب علم،                            

و زلزلۀ سهمگینی که در آن رخ داد، سروده شده، اجل، « بم»غزل زیر که برای  در

محل نیست و نشان از دمیدن خروسی سرخ دانسته شده است که این بار آوازش بی

 صبو قیامت است:

 خوانـد محـل نمـی  خروس سرخ اجـل بـی  

 از آن عمـــارت آبـــاد و ســـبز در دیشـــب

 

 دمیده صـبو قیامـت در ایـن سـراب امـروز      

 جای مانـده دو پشـته تـل خـراب امـروز     به 

 (00ب، ص. 0734)یاسمی،                 

 00، ص. 0731های دیگر با کاربرد عاشقانه: طریقی، نمونه

 . باورهای مربوط به موجودات خیالی2ـ 4

 . پری0ـ 2ـ 4

ای ها چهرهای دیرینه دارد. چهرة پری در این متنها و ادیان سابقهپری در اسطوره

ای ها و متون پیش از اسلام چهرهنه است؛ هم منفی است و هم مثبت. در آییندوگا

های اهریمنی انگاشته در آیین مزدیسنا پری بسان یکی از مظاهر شر از دام»منفی دارد 

شده و بازتاب این انگاره در ادبیات زردشتی چنان است که از پری همیشه به زشتی یاد 

ها در کنار اند که از آنهای پلید و پتیارهگروهی از بوده رفته است. در نامۀ اوستا پریان

های دیوان و جادوان وجهیکان نام رفته... در ادبیات دینی فارسی میانه و در نوشته

(، اما پری در 0، ص. 0711)سرکاراتی، « پهلوی نیز پری از موجودات اهریمنی است

ورة اسلامی پری، آنچنان که در ایران د»ادبیات ایران پس اسلام وجهی مثبت دارد. 

پیروان آیین زردشتی و مزدیسنان باور داشتند، موجودی زشت و ناخجسته نیست، بلکه 

صورت زن اثیری بسیار زیبا پنداشته شده که از نیکویی و زیبایی وحتی فر برخوردار به
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د سبب بهی و سواست و مثال و نمونۀ زیبارویی و به اندامی و فریبندگی است و گاه به

ـ 0.)همان، صص« گیردرسانیش به مردمان و زیباییش در مقابل دیو و اهریمن قرار می

ای برای معشوق دانسته شده است (. در غزل دوران مورد بحث ما، پری عمدتاً استعاره0

 و کارکردی عاشقانه دارند:

 بـرد چشـمت  مرا به گردش صد قصـه مـی  

 

ــری   ــتی؟ ز پ ــو کیس ــتانت ــای داس ــایی؟ه  ه

 (00، ص. 0711)منزوی،                   

 چــون روح شــعر ای پــری جــادویی مــن  

 

 پنهــان شــدی بــه دفتــر از آیینــه آمــدی      

 ( 077ب، ص. 0737)میرزایی،            

 هاسـت ست دلـم در گـرو نـاز پـری    دیری

 ام و بــا پریــانم ســر و ســری اســتدیوانــه

 

 هاسـت روشن شده چشمم که نظربـاز پـری   

 هاسـت واز پـری لب تـر کـنم ایـن جـا پـر آ     

 ( 00ج، ص. 0734)بدیع،                 

است: ر.ک به های دیگر از بازتاب پری که در بافت عاشقانه به کار رفته نمونه

، دیلم کتولی، 00، ص. 0731، دروند، 00، ص. 0704مجموعه شعرهای: منزوی، 

 ج،0734، بدیع، 00ب، ص. 0734، بدیع، 07، ص. 0701، یاری، 07، ص. 0737

، فرجی، 41، ص. 0730، حاج رستم بگلو، 00و  01، همان، ص. 00 ـ 00صص.

، 0730، صباغ نو، 33، ص. 0737، صباغ نو، 47، ص. 0731، بدیع، 47ج، ص. 0734

 .00ص. 

 . پری و شیشه2ـ 2ـ 4

کردند. شاعران غزل نو از این باور در بافت های عامیانه پری را در شیشه میدر داستان

 اند:فتهتغزلی بهره گر
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ــری   ــر از پ ــو شــهری پ ــاه ت  در شیشــۀ نگ

 

ــزرگ  ــرین دشــت شــاپرکدر قلــب مــن ب  ت

 (07، ص. 0730)دیلم کتولی،                 

 که پـیش از ایـن  در شیشه کرد خون مرا آن

 انـد آسان به ایـن پـری نرسـیدم کـه گفتـه      

 

ــه دســت    ــان ب ــا زب ــرا ب ــب م ــود قل  آورده ب

 رســد پِــرِ هندوســتان بــه دســتدشــوار مــی

 (00ب، ص. 0734)بدیع،                    

 . پری و آب و دریا و چشمه3ـ 2ـ 4

)ذوالفقاری « کنندپریان در چاه، چشمه، یا در دریا زندگی می»بر مبنای اعتقادات عامه  

ها اشاره کرده (. شاعران غزل نو در ابیات زیر به مسکن پری703، ص. 0734و شیری، 

 اند:ر خویش پیونده دادهو آن را به معشوق مورد نظ

ــایی  ــری دریـ ــافتن آن پـ ــرای یـ ــتبـ  سـ

 

ــه   ــه حادث ــن ب ــد جاشــوهاهــا مــیکــه ت  زنن

 (00، ص. 0731)دروند،                    

 شوی یک پری دریایی از دل آب اگـر کـه برخیـزی   می
 

 
                        

 ها اگر که بنشـینی  شوی یک صدف پر از گوهر، روی شنمی 
 

 (07، ص. 0731)طریقی،      

 ها سهم مـاهیگیر بدبختنـد و شـرمنده    پری

 

 خـواهی اندازدت تقدیر در توری که مینمی 

 ( 74د، ص. 0734)فرجی،                      

 .014 -017، صص. 0730، میرزایی، 3ب، ص. 0734های دیگر: طریقی، نمونه

 . دیو4ـ 2ـ 4

فی دارد و نقطۀ مقابل پری است. در غزل نو دیو عمدتاً در باورهای عامه وجهی من

دیو »اند. شاعران عمدتاً از آن برای ترسیم فضای دشوار سیاسی و اجتماعی بهره گرفته
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)شمیسا، « رساندرود و فوراً خود را به هر کجا که بخواهد میکشد و به هوا میتنوره می

 (.104/ ص. 0، ج.0707

 دیآلـو آید، چه فضای وحشتنفسی برون نمی

 به چمن اگر فراز آیی، به نهیب گویدت غـولی 

 

 یـی دودی جا تنوره کش دیوی، پی هر تنورههمه 

اـه فرسـودی؟   »که  اـ نگ  «...چمن ز ماست؛ لطفش را زچه ب

 (70، ص. 0773)بهبهانی،                         

 صورتک از چهره بگشایید ای پتیاره دیوان

 

 شناسـم شناسم، من شـما  را مـی  من شما را می 

 ( 70الف، ص. 0771)بهبهانی،                   

، سیاسی 074، همان، ص. 040، ص. 0777های دیگر برای دیو. ر.ک: بهبهانی، نمونه

 .04، ص. 0701اجتماعی: یاری، 

 . دیو وشیشه1ـ 2ـ 4

« تواند دیو را تسخیر کرده در شیشه کندخوان میعزیمت»بر مبنای اعقادات عامه 

(. شاعران غزل نو از این باور هم در بافت عاشقانه 100/ ص. 0، ج.0707)شمیسا، 

 اند و هم در بافت سیاسی اجتماعی. برای مورد نخست:استفاده کرده

 در شبنمی از اشـک تـو پنهـان شـده بـودم     

 

 چون دیو که در شیشه به زنـدان شـده بـودم    

 (007، ص. 0737)نیستانی،                  

 اجتماعی: ـرد سیاسی برای کارک

 کولی  به حرمت بودن، بایـد ترانـه بخـوانی   

 دود تنورة دیوان سوزانده چشـم و گلـو را؛  

  هر دیو شیشۀ عمرش در بطن مـاهی سـرخی؛  

 

 هـا برسـانی  شاید پیـام حضـوری تـا گـوش     

 برکش ز وحشت این شب فریاد اگـر بتـوانی  

 ش راه و رخنه نـدانی... ماهی، شناور آبی که

 (44-47ج، صص. 0771)بهبهانی،             

، با 04الف، ص. 0771های دیگر با کارکرد حدیث نفس: ر.ک بهبهانی، برای نمونه

 .00ج، ص. 0734کارکرد عاشقانه: بدیع، 
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 . جن و بسم الله1ـ 2ـ 4

رفتار و بدرفتار تقسیم ها به دو دستۀ خوب و بد یا خوشدر باورهای عامه جن

های رسانند، امّا جناز مابهترانند و به آدمی آسیب نمی های خوب پری وشوند. جنمی

کنند. بر مبنای بد پلیدند و چناچه فرصتی بیابند بر جسم و روان آدمی صدمه وارد می

ها باید زنند و برای جلوگیری از صدمۀ آنهای خبیث به آدمی صدمه میهمین باور جن

بسم الله که »است « اللهبسم»گفتن از راهکارهایی استفاده کرد. یکی از این راهکارها 

، همچنین ر.ک: 07، ص. 0770)هدایت، « کنندبگویند جن و غول و شیاطین فرار می

 (. بیت زیر به این باور اشاره دارد:400، ص. 0730ذوالفقاری و شیری، 

 من آن جن به پندار شما از هرچه بسـم ا... گریـزانم  
 

 
          

 از متن قران سردرآوردمکه از انسان فراری گشتم و  
 

 (44، ص. 0730)طریقی، 

اند، در هم نامیده شده« مابهتران»یا از « پری»های خوب، که در برخی از منابع جن

اند. در بیت زیر، شاعر در بافتی تغزلی معشوق را برخی از اشعار سمبل خوبی و زیبایی

 از مابهتران دانسته است:

 «بسـم ا... »فقط در وصف تو یک چیز باید گفت، 
 

 
               

 دانی که از ما بهتـران هسـتی  خودت هم خوب می 
 

 (7، ص. 0731)منفرد، 

اگر مویی از جن بکنید و در آتش بیفکنید سریع »باور دیگر دربارة جن این است که 

 یادداشت مصحو(.  00، ص. 0704)منزوی، « کندشود و فرمانتان را اجرا میحاضر می

 دی بـه وداعـت بـا مـن    تار مـویی نسـپر  

 

 کش به هنگامـۀ وصـل تـو در آتـش فکـنم      

 (00، ص. 0704)منزوی،                       
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 . بختک1ـ 2ـ 4

ها و هنگامی که فرد بختک موجودی خیالی است که در باور اکثر مناطق ایران، شب

تک بخ»گیرد. افکند و اجازة حرکت را از او میخوابیده است، خود را به روی او می

موجودی وهمی و شبرو است که صورت جسمانی ندارد و همچون سایه یا شبو 

افکند. خفتگان زیر گرانی آید و خود را روی خفتگان میها به بستر آدمیزادگان میشب

)ذوالفقاری و « دهدکنند و حالت خفگی به آنان دست میبختک احساس سنگینی می

(. در غزل نو 040 ـ 040، صص. 0770همچنین ر.ک هدایت،  ؛001، ص. 0730شیری، 

کارکرد بختک به نوعی توسع معنایی پیدا کرده است و صرفاً در حوزة معنایی قدیم 

تر و مرتبط با رود، بلکه شاعران با استفاده از این باور عامه گاه به مسائل کلیکار نمیبه

ی تشبیه شده که به بختک« تاریخ»پردازند. در نمونۀ زیر فضای سیاسی، اجتماعی نیز می

 شود:ها تکرار میدر اکثر زمان

 مان خواب مانده استدر چشم ما که ساعت

 

 شــودســت کــه تکــرار مــیتــاریخ بختکــی 

 (00الف، ص. 0734)طریقی،                 

در نمونۀ زیر نیز، شاعر با رعایت تناسب آوایی بختک و بخت، فروبستگی بخت 

 آن دانسته است:خود را ناشی از افتادن بختک روی 

 هر بختکی بر بختمان افتاد از آن جا بـود 

 

 آن جا کـه هـم پـالان از مـا بهتـران بـودیم       

 (41، ص. 0734)صفایی،                       

 کسی را بختکی دانسته که بر روی تنش چنبره زده است:در بیت زیر نیز بی

ــه ــین چلـ ــزد بنشـ ــنم برخیـ ــین کهـ  نشـ

 

ــی   ــک ب ــنم ب بخت ــی از روی ت ــزدکس  رخی

 (40، ص. 0731)منفرد،                     

 . دوال پا1ـ 2ـ 4

 پا یکی دیگر از موجودات وهمی و خیالی است که در باورهای عامه حضور دارد.  دوال
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 رسدمی که رهگذری هر و کندمی گریه نشسته جاده دم که است پیرمردی پا دوال

 را او کس هر. کن رد آب نهر یرو از بگیر کول مرا گویدمی کرده التماس او به

 و پیچدمی کس آن دور درآمده شکمش از مار مثل پا ذرع سه مرتبه یک بکند کول

 از اینکه برای. من به بده بکن کار: دهدمی فرمان گرفته را او محکم هایشدست با

 (. 040. ص ،0770 هدایت،) کرد مست را او باید بشوند آسوده او شر

ر خود را به سندباد تشبیه کرده که در مسیر طولانی سفر، حسین منزوی در بیت زی

 دوالپاها را ازبین برده است:

ــته ــندباد سرگشـ ــتهسـ ــا کشـ  امام دوالپاهـ

 

 ام از سـفرهای طـولانی  خرد و خسته برگشته 

 (001، ص. 0701)منزوی،                

 . لولو1ـ 2ـ 4

در شنوندگان، خصوصاً  لولو موجودی خیالی است که کارکرد اصلی آن ایجاد ترس

 کودکان است:

 گفتی که تاریک اسـت، امـا نبایـد خفـت    

 

 آیـــد، وقتـــی کـــه بیـــداریلولـــو نمـــی 

 (00، ص. 0737پور، )ابراهیم             

 ای. باورهای مربوط به موجودات اسطوره3ـ 4

. (01، ص. 0730ها ریشه دارند )ر.ک: ذوالفقاری و شیری، بسیاری از باورها در اسطوره

اند و شاعران کار گرفته شدههایی مانند سیمرغ، ققنوس، همای بهدر غزل معاصر اسطوره

 اند. ها بهره بردهای آنمتناسب با حال و هوای غزل از وجوه اسطوره
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 . سیمرغ0ـ 3ـ 4

شود. کارکردهایی مانند ها عمدتاً با چند کارکرد مهم شناخته میسیمرغ در افسانه

نشان بودن و... در غزل نو هم بیشتر همین کارکردها زال، بیبخشی، پرورش درمان

 بازتاب یافته است:

ــی ــاف عنقــای ب ــوه ق  نشــانی و ســیمرغ ک

 

ــال      ــو مح ــز و راز اســاطیر ت ــیر رم  تفس

 (003، ص. 0701پور، )امین              

 شــعر –کبوترانــه بــه بــامم نشســته بــودم 

 

 برای قافِ تو سیمرغ دیگـرم کـرده اسـت    

 ( 00ب، ص. 0700)بهمنی،                 

 کجاسـت مـردی و رادی قلنــدری و آزادی؟  

 بـارد به بام خاطرم گویی غبار مـرگ مـی  

 

 ضمیر حسـرتم یـادی ز کیمیـا و عنقـا کـرد      

 کدام ابر زهرآگین، دوباره چتر خود وا کـرد 

 ( 013 ـ 017ج، صص. 0771)بهبهانی،      

، ساکی، 07ب، ص. 0734طریقی، های دیگر دربارة سیمرغ و کوه قاف: نمونه

 .  00، ص. 0703، طاهری، 00، ص. 0730

 وجه دیگر اسطورة سیمرغ مربوط به انداختن پر در آتش است:

 در شیشــۀ ســرگیجه، گــل انداختــه بــودی

 

 در آتـــش ســـیمرغ پـــر انداختـــه بـــودم 

 ( 11ج، ص. 0734)بدیع،                 

 ندنمانده شهپر سیمرغی که خود بسوزد و برها

 

 مرا دوباره به افسونی، تو را دوباره بـه تـدبیری   

 (70، ص. 0737پور، )ابراهیم                

 .70، ص. 0730های دیگر: صاحب علم، نمونه
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 . ققنوس2ـ 3ـ 4

ای است که نحوة مرگ و پایان زندگی آن، محمل بسیاری از ققنوس مرغی افسانه

 ها بوده است:پردازیمضمون

 اده شـد ققنـوس شـعر مـن    در آتش تـو ز 

 

 سردی مکن با این چنین آتش به جان ای دوست 

 ( 001الف، ص. 0700)بهمنی،             

 خاکستر من دیگـر ققنـوس نخواهـد زاد؟   

 

گیز انوآن هلهله پایان یافت این گونه ملال   

( 10، ص. همان)                

، 0730، طریقی، 03ص.  ،0700های دیگر در باب اسطورة ققنوس: بهمنی، نمونه

، 00، همان، ص. 70، ص. 0730، صاحب علم، 00ب، ص. 0700، بهمنی، 01ص. 

، 071، همان، ص. 71، همان، ص. 00، ص. 0731، زارع، 71الف، ص. 0734فرجی، 

 . 77ب، ص. 0734صباغ نو، 

 . همای3ـ 3ـ 4

هی و چنان که گویند سایۀ آن بر سر هر کسی افتد پادشا»همای مرغ سعادت است 

(. شاعران دوران مورد بحث ما همای را هم با 007، ص. 0770)هدایت، « دولت یابد

طور کلی در باب خوشبختی در زندگی. برای اند و هم بهرویکرد عاشقانه به کار برده

 کار گرفته است:نمونه شاعر در بیت زیر آن را با رویکردی عاشقانه به

 اتو همان مرغ همایون که سویم پر زدی ام ـ

 

 نالم از بخت که ننشسته بر این بـام گذشـتی   

 (03، دفتر دوم، ص. 0711)منزوی،           

، 40ج، ص. 0734های دیگر ر.ک مجموعه شعرهای فرجی، برای دیدن نمونه

 .33، ص. 0731، طریقی، 70الف، ص. 0734فرجی، 
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 . باورهای عامیانه مربوط به درختان و گیاهان4ـ 4

 . مهرگیا0ـ 4ـ 4

هم پیچیده است که همدیگر را در ای که شبیه دو انسان بهگیاه، گیاهی است اسطورهمهر

اند. بر مبنای باورهای عامه هر کس که این گیاه را با خود داشته باشد آغوش گرفته

های زیر، در مورد نخست شکل تواند محبت دیگران را به خود جلب کند. در نمونهمی

و در ابیات بعدی جلب توجه و مهر و محبت مورد  ورزیظاهری این گیاه برای عشق

 نظر شاعران بوده است:

 تشنه تشـنه گیـاهم سـاقه سـاقه سـاقه تـن مـن       

 بازوان ملـتمس مـن بـا غـرور پیکـرت امشـب      

اـرا   مست و مست و مست و خرابم دیگرم نه اـب و نـه ی  ت

 

 قطره قطره بنوشـد ابـر عطـر و نـور و صـدا را      

 رگیــا راهــای مهبســته بــر بلنــد صــنوبر، ســاقه

 تا به روی خواهش عریان برکشم حریر حیـا را  

 ( 00ب، ص. 0771)بهبهانی،                       

 -تر از سـایه و قهـر  تیره–کولی اندوهگینت 

 ساقۀ گیسوی نرمش، بافته از پیچک عشـق؛ 

 

 تـو کشد پای تا پی دیوار، بیسرد و غمین می 

ــدارد هــی  خریــدار بــی   تــومهــر گیــاهش ن

 ( 00ج، ص. 0771)بهبهانی،                  

ــی ــی م ــه صــید دل خســته م ــی بینمــت ک  کن

 

ــم     ــحر چش ــا س ــگی   –ب ــاه همیش ــر گی  -مه

 (741، ص. 0737)نیستانی،                      

 چون خدا ساختنت خواست به دلخواه، نخسـت 

 

ــاه      ــر گی ــل مه ــاد گ ــه هفت ــت ب ــت آمیخ  گل

 (007، ص. 0731)منزوی،                      

 .030، ص. 0737های دیگر ر.ک: نیستانی، نمونه

 . شبدر چهارپر2ـ 4ـ 4

شبدر چهارپر در باورهای عامه سمبل خوشبختی است. در ابیات زیر، دو مورد نخست 

 کارکردی عاشقانه دارد:
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 سـویی  چارپرترین شبدر با تو هست و هر

 

 بـری بهـارت را  روی و همراهـت مـی  مـی  

 (040ص. ، 0701)منزوی،           

 ای شــبدر چهــارپری کــه بــه یمــن تــو

 

 هـــر بـــار زنـــده از دل بهمـــن درآمـــدم 

 (01، ص. 0731)موسوی قهفرخی،    

در غزل زیر نیز شاعر نگاه مثبتی به مرگ داشته و عطر آن را عطر پاک شبدر 

 چهارپر دانسته است:

 بوییم؛ها وقت خواب میو مرگ را شب

 

 اسـت « شبدر چهـارپر »که عطر پاک همان  

 ( 000ب، ص. 0737)میرزایی،          

 ها. قاصدک3ـ 4ـ 4

قاصدک در باور اکثر مناطق ایران سمبل خبرآوری، مخصوصاً خبرهای خوش است. 

اند:شاعران غزل نو از قاصدک عمدتاً در راستای اهداف تغزلی استفاده کرده

 گیرد مگـر من کسی دیگر سراغم را نمی

 شـوند دور و بر رد می هایی که از اینقاصدک

 

 هــا گاهگــاه از آســمانم بگذرنــدقاصــدک 

 آورنـد گاهگاهی هـم خبرهـای تـو را مـی    

 (70، ص.0730)صفایی،                  

 خواهمنه سراغی، نه سلامی... خبری می

 

 خـواهم قدر یک قاصدک از تو اثـری مـی   

 ( 01، ص. 0737)فرجی،                

 وصی مـن اسـت  این غزل حامل پیغام خص

 

 مهربان بـاش تـو بـا قاصـدک مخصوصـم      

 (70ب، ص. 0734)یاسمی،               

 خواهم که از چیزی به جز تـو بـاخبر باشـم   نمی

 

 هـا را رانم از خود قاصدکآیی و من میتو می 

 (01، ص. 0734)باقری،                          

و در تمامی  ل خود انتخاب کردهعنوان ردیف غزبرخی از شاعران نیز قاصدک را به

 (.77، ص. 0731اند )ر.ک: زارع، سازی کردهابیات با خبررسانی قاصدک مضمون
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 . باورهای عامیانه مربوط به خورشید و ماه و ستارگان1ـ 4

 . ستاره0ـ 1ـ 4

دلیل سبک زندگی و پیوند ناگسستنی نگاه به آسمان و اجرام آسمانی در جهان قدیم به

مری مرسوم بوده است. به همین سبب باورهای عامۀ بسیاری پیرامون اجرام با طبیعت ا

ها برای هر کدام از رخدادهای آسمانی آسمانی در ذهن مردم شکل گرفته و درواقع آن

اند. ستاره در باورهای عامه چندین وجه داشته است، برای نمونه دربارة توجیهی داشته

دار آمد و نیامد دارد، ممکن است ستاره دنباله»اند که دار معتقد بودهستارة دنباله

(. باور دیگر این بوده است که 77، ص. 0770)هدایت، « یمن و یا بدیمن باشدخوش

جا شده و ناپدید شود، ای بپرد؛ یعنی از جای خود به صورت روشنی جابهاگر ستاره»

ر وجود یک (. باور دیگ0100، ص. 0734)ذوالفقاری و شیری، « نشانۀ مرگ کسی است

هر آدمی در آسمان یک ستاره دارد، وقتی سوخت »ستاره برای هر فرد در آسمان است 

(. در غزل نو نیز 00، ص. 0770؛ همچنین ر.ک: هدایت، 0100)همان، ص. « میردمی

 که هر آدمی در آسمان یک ستاره دارد:این باورها پیرامون ستاره منعکس شده است. این

 رة تقــدیر از چــه گریــزی ز مــن؟ ســتا

 

 ای کــه رقــم خــورده نــام تــو، بــه جبیــنم 

 (01، ص. 0704)منزوی،                 

 خواهـد؟ جز یک ستاره آسمان من چه مـی 

 

 شـود باشـی  دنیا اسیر توسـت بـا مـن مـی     

 (01الف، ص. 0734)صباغ نو،             

 ای هستی که به تقدیر من گره خوردهستارهتو همان تک
 

 
                    

 آییدار میشوی هستی، بس که دنبالههر چه هم دور می 
 

 (40، ص. 0731)باقری، 
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، 0731های زیر نیز به باور داشتن یک ستاره در آسمان اشاره دارند: زارع، و نمونه

، 0734، جعفری آذرمانی، 41، ص. 0734، بهمنی، 07، ص. 0711، منزوی، 37ص. 

 .00، ص. 0730، سلمانی، 00ص. 

 گله از نداشتن حتی یک ستاره در آسمان نیز محور ابیات زیر است:

 در آسمان خبری از سـتارة مـن نیسـت   

 

 که هرچه بخت بلنداست، عمرکوتاه اسـت  

 (03، ص. 0731)نظری،                    

 ستارگی مـن کـه تـا هنـوز    نفرین به بی

 

ــمانی دل    ــهر آسـ ــا شـ ــه تـ ــا نرفتـ  امهـ

 (41، ص. 0700ه، )روزب                   

ــمانم داد  ــت آسـ ــلطنت هفـ ــد سـ  امیـ

 

 ســــتارگانم کــــردامیــــر قافلــــۀ بــــی 

 (74، ص. 0737پور، )ابراهیم             

 یا ابیاتی که به تأثیر ستارگان بر سرنوشت آدمی اشاره دارند:

 شناس اعتماد کـن یـک بـار   به این ستاره

 

 که مدعی شده سعد است بخت کوکب ما 

 (41ج، ص. 0734)بدیع،                   

و اشعاری که با محور  71، ص. 0731و همچنین برای این تأثیر ر.ک: طریقی، 

، 00، ص. 0731اند: آورزمان، دار سروده شده و در خدمت مفاهیم عاشقانهستارة دنباله

 .71، ص. 0730، میری، 47ه، ص. 0734فرجی، 

 . ماه و کتان2ـ 1ـ 4

کند. این باور در بیت زیر منعکس مۀ کتان را فرسوده میدر باورهای عامیانه، ماه جا

 شده است:

ــدن     ــار تابی ــر ب ــا ه ــاه ب ــل م ــو مث ــا ت  ام

 

 هی پاره کردی این کتـان را هـی رفـو کـردی     

 (07، ص. 0734)صفایی،                     
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 . پروین3ـ 1ـ 4

هر تفرقه النعش که مظپروین در باورهای عامیانه سمبل اجتماع است، در مقابل بنات

ها بر دهند؛ چون به اعتقاد آناست. به همین سبب مردم عمدتاً پروین را به هم نشان می

 (070/ ص. 0، ج.0707اجماع دلالت دارد )شمیسا، 

 اختری خرد چه با ظلمت من خواهد کرد؟

 

 تـو بـرآی از افــق و خوشـۀ پـروینم بــاش     

 (07، ص. 0704)منزوی،                   

 ان. آسم4ـ 1ـ 4

های شگفت موجود در آن همواره ذهن بشر را به خود مشغول نگاه به آسمان و پدیده

ای عجیب و شگفت بوده که بر رو آسمان در باورهای مردم پدیدهداشته است. ازاین

 ها بسیار تأثیرگذار بوده است:سرنوشت انسان

 با آسمان جدال ندارم هر آنچـه هسـت  

 

 ایبفرست بر سرم که مـرا نیسـت چـاره    

 (37، ص. 0731)زارع،                   

 . باورهای عامیانه مربوط به جادو و جادوگری1ـ 4

 باورها گیریشکل فلسفۀ» چراکه است، گسترده بسیار جادوگری و عامه باورهای پیوند

 دارند، انسانی حوایج با نزدیک مناسبتی رو،ازاین است؛ زندگی انسانی و اولیۀ نیازهای

 و طلسم به غیرطبیعی، و طبیعی حوادث از ماندن مصون و خود آسایش برای آدمی

 با مرتبط عامه باورهای(. 07. ص ،0730 شیری، و ذوالفقاری) «بردمی پناه ورد و مهره

 :اندگرفته قرار تغزلی بافت خدمت در بیشتر وجادوگری جادو

 بگـو بپرهیزنـد   « مردم»از آن دو ساحره 

 

 مـرا عاشـق  انـد بـه افسـونگری    که کـرده  

 (10، ص. 0731)بدیع،                     

 گرگم ولی عجیب مرا سحر کرده اسـت 

 

 هــای میشــی جــادویی شــماایــن چشــم 

 (41، ص. 0731)آورزمان،                 
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 . طلسم0ـ 1ـ 4

های داشت. بسیاری از گرهاعتقاد به طلسم در جهان قدیم و نزد عامه کاربردی گسترده 

دادند و برای رفع آن نیز راهکارهای درنظر داشتند. دعا ناگشودنی را به طلسم نسبت می

 های گشودن طلسم بود:یکی از راه

 گشایدگر طلسمی بسته گرداند، دعایی می

 

 شناسمشناسید آن طلسم و این دعا را میمی 

 (10الف، ص. 0771)بهبهانی،                  

 لی  دعایی نداری؟ شاید گشاید طلسمی:کو

 

 گشا هست.گفت( تعویذ مشکلبا کولیان )دایه می 

 (  01ج، ص.0771)بهبهانی،                   

 های عاشقانه با طلسم و جادو:پردازیمضمون

 ام ای عشقمن از دنیا به جادوی تو دل خوش کرده

 

 تر گردانطلسمی را که بر من بسته بودی، بسته 

 (07، ص. 0737)نظری،                       

ــا آنکــه وا شــود مــی ــه ت  بوســمت هــر آین

 

 ایخود این طلسم کهنه به جـادوی کهنـه   

 (07، ص. 0737)دیلم کتولی،              

 حرفی بزن، نگاه مـرا پاسـخی بـبخش   

 

 سـت بانو  طلسم بین من و تـو شکسـتنی   

 (0، ص. 0701)یاری،                       

 آلودههایی که پنهانند در موجی کفپری

 تلف کردم فسونم را، ندارد هی  معنایی

 

 

 

 بـه جـادویی  مرا بردند سوی او، به افسـونی،  

 های ابرویـی برایش پیچش مویی، اشارت

 (70، ص. 0734)کهرباییان،           

 ام را  بعد،دادم به تو یک روز جنگلبانی

 

 گفتند جـادوی کسـی بـر مـن اثـر کـرده       

 (07، ص. 0734)باقری،               
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، 0731، زارع، 00، ص. 0700ها با طلسم، ر.ک: نظری، پردازیبرای دیگر مضمون

، ص. 0734، کهرباییان، 07ب، ص. 0734، یاسمی، 07، ص. 0737، کاکایی، 11ص. 

 .03، ص. 0730، سلمانی، 07، ص. 0730، صفایی، 00، ص. 0737، دیلم کتولی، 00

 . دخیل بستن2ـ 1ـ 4

بزرگان یکی دیگر از باورهایی است که در غزل نو دخیل بستن به درختان و ضریو 

 انعکاس یافته است:

 هــای تغــزل، بهــار هســتتــا روی شــاخه

 

 باید به این درخت مقدس دخیـل بسـت   

 (70، ص. 0730)جعفری آذرمانی،       

 ها بسته شد چشمِ دخیل مـن از آسمان

 

 آیـد ز نیـل مـن   اعجاز هم لب تشـنه مـی   

 (00، ص. 0730 )ساکی،                   

 یِدخیل بسته زندگی چگونه نام کهنـه 

 

 شناسـمت تو را به روی گردنم، ولی نمـی  

 (70، ص. 0731)زارع،                    

 .30الف، ص.  0734، بدیع، 07ب، ص. 0700های دیگر: بهمنی، نمونه

 . مهرۀ مار3ـ 1ـ 4

تواند باعث جلب توجه و نفـوذ در  در باورهای عامیانۀ مردم ایران، همراه داشتن مهرة مار می

شـود. ایـن   از مهرة مار برای جلب محبت و دوستی دیگران اسـتفاده مـی  »قلب دیگران شود. 

قدر عمومیت پیدا کرده که هرگاه کسـی بـیش از   توانند مفید باشند، آنها میباور که این مهره

، ص. 0734)ذوالفقـاری،  « گویند: فلانـی مهـرة مـار دارد   مورد توجه دیگران باشد، میاندازه 

 شود:(. در غزل نو مهرة مار عمدتاً با کارکردی عاشقانه دیده می0110

 سـت کـرده  مهرة مارش اگر هست جادوی مهر تو

 

 تـو ست ایـن دل بیمـار بـی   زود بیا تا نمرده 

 (00ج، ص. 0771)بهبهانی،              
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 تو از من بگذر ای جادوی چشم مار کز طیفـت 
 

 
                  

 من آن گنجشک مسحورم کـه نتـوانم کـه بگریـزم     
 

 (034، ص. 0701)منزوی، 

 پیچـدم پیچـد و مـی  مهِر او برگرد من می

 

 م هر مارت را از این حوری شـمایل پـس بگیـر    

 (00، ص. 0731)بهمنی،                    

 تو را دیـدم کـه هـم کیشـم     من مهرة مار

 

 هـا را هـم  ای شـطرنج مات شـکوهت کـرده   

 (03، ص. 0737)صباغ نو،                  

 . حک کردن نام بر نعل )نعل در آتش نهادن(4ـ 1ـ 4

خواستند فردی یا معشوقی را رام خود کنند، نام وی را بر در باور عامه نیز هرگاه می

انداختند تا از این طریق وی را حاضر کنند. به کردند و در آتش میروی نعل حک می

(. 30، ص. 0770)هدایت، « گذارندبرای تولید محبت نعل در آتش می»تعبیر هدایت 

ها هایی پی در پی خواهان آمدن کسی است که آنمنزوی با تکیه بر این باور، با پرسش

ی کارکردی سیاسی بهره ها نجات دهد. درواقع منزوی از این باور براها و ستمرا از رنج

 برده است:

 آیی؟ ای عزیز  آیا هنوز پس کجایی؟ کی می

 

 نعلمان در آتـش سـرخ سـتم نگداختـه؟     

 (147، ص. 0731)منزوی،              

 . باورهای عامیانه مربوط به تقدیر، بخت، سرنوشت، قسمت 1ـ 4

 . تقدیر0ـ 1ـ 4

کارکرد نخست آن وجه فلسفی ماجرا و تقدیر در غزل نو عمدتاً دو کارکرد داشته است. 

چرایی تقدیر انسان و سختی و آسانی آن است و کارکرد دوم وتأمل در باب چون
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دهد. از هر دو کارکردی عاشقانه است که شاعر وصال و هجران را به تقدیر نسبت می

 شود:هایی ذکر میوجه نمونه

 ار؟ای این باز شادمانی ای قلم تقدیر  بیش و کم رقم زده
 

 
          

 یا تا همیشه خطّ غم و محنت، ما را نوشته است به پیشانی 
 

 (37 ـ 30، صص. 0704)منزوی، 

 کشت تقدیر تو ما را به کـه بایـد گفـت؟   

 بیــنمسرنوشـتم اگــر ایــن اسـت کــه مــی  

 

 م ردم از درد خدا را بـه کـه بایـد گفـت؟     

 حکم تغییر قضـا را بـا کـه بایـد گفـت؟     

 (077، ص. 0701ور، پ)امین            

 به جـز سـلام و همـین اشـتیاق دورادور    

 

 تـوان کـه درافکنـد پنجـه بـا تقـدیر      نمی 

 (00ب، ص. 0734)یاسمی،              

 دانـــمزنــدانی عطـــر تــوأم امـــا نمــی   

 

 گیرد برای مـن چـه تصـمیمی؟   تقدیر می 

 (10، ص. 0731)موسوی قهفرخی،       

 انـدوه  کنم یک روز با اکـراه و بـا  رهایت می

 

 گذاری، من از این تقدیر آگاهمکنارم می  

 (07، ص. 0703)طاهری،                 

، 0731، بهمنی، 73، ص. 0704های دیگر در باب تقدیر ر.ک: منزوی، برای نمونه

، همان، ص. 03، ص. 0730، نظری، 31، همان، ص.00، ص. 0731، نظری، 03ص. 

، 74، ص. 0733، عسکری، 70الف، ص. 0734، فرجی، 44، ص. 0734، زحمتکش، 71

، بهمنی 14، ص. 0733، عسکری، 00، ص. 0734، سامانی، 41، ص. 0731زارع، 

، طاهری، 77، همان، ص. 17، ص. 0731، زارع، 00، ص. 0731، منفرد، 01، ص. 0734

، همان، 07، ص. 0737پور، ، ابراهیم01، همان، ص. 00، همان، ص. 11، ص. 0703

، صص. 0731، موسوی قهفرخی، 03الف، ص. 0734، فرجی، 41ص. ، همان، 70ص. 
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، 10، همان، ص. 47الف، ص. 0734، بدیع، 00، ص. 0700، ساکی، 40 ـ 40

 .01، ص. 0737، قنبرلو، 41، ص. 0734پور، رشیدی

 . بخت2ـ 1ـ 4

ها در سرنوشت انسان همواره در ذهن بشر باور به بخت و نیروهای ماورائی و تأثیر آن

ها را امری بختی و بدبختی انسانداشته است. بر مبنای همین اعتقاد خوش وجود

دانستند. تعابیری چون بخت سپید، بخت سیاه، بخت بد، شوربختی شده از قبل میتعیین

شود. بسیاری از این تعابیر در راستای اهداف و وفور یافت میو... در غزل نو به

 ند. مانند:اکار گرفته شدهکارکردهای عاشقانه به

 از هر سفر برای منت هر بـار، آوار بـوده تحفـۀ تـو، آوار    
 

 
             

 و ویرانـی آیا توخودت دلت نگرفت ای بخت  ازاین همه تباهی 
 

 (37 ـ 30، صص. 0704)منزوی، 

 ؟به من که سبزپرستم چه گفت چشـمانت 

 

ــا    ــیاه را حت ــت س ــت دارم بخ ــه دوس  ک

 (040، ص. 0777)بهمنی،           

 های بخت مـن نگشـاید  که گرهبرای آن

 

 کشید شانۀ خود راعلاقه به سر میچه بی 

 (00، ص. 0737پور، )ابراهیم     

 ؟با چنین بخت سیاهی چه امیدی به وصال

 

 نیست از مزرعۀ سـوخته حاصـل بـا مـن     

 (01، ص. 0734پور، )رشیدی             

. و بسیاری دیگر در 030، ص. 0737نی، های دیگر با کارکرد عاشقانه: نیستانمونه

 های زندگی:ها و ناکامیراستای بیان سرگشتگی

 بــاش تــا بــا نظــر بخــت موافــق باشــم

 

 ست موافـق بـا مـن   گرچه یک عمر نبوده 

 (71، ص. 0730)نظری،              
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 ام که از قبِل بخت خوب خـویش آن ماهی

 

 خـورم در تُنگ هـم بـه تیغـۀ قـلاب مـی      

 (70، ص. 0730)طریقی،                 

 با چنین بختی یقین دارم که روزی جای آب

 

 زنـد اژدهایی هفت سر از چاه بیرون مـی  

 (70، ص. 0737)دیلم کتولی،             

اند: سرا از بخت بدسیاه و برگشتۀ خود انتقاد گردههایی دیگر که شاعران غزلنمونه

، 11الف، ص. 0734، صباغ نو، 40ص.  الف،0734، یاسمی، 00، ص. 0730صباغ نو، 

، 44، ص. 0734، کهرباییان، 10ب، ص. 0734، طریقی،  41، ص. 0734برقعی، 

، 71ب، ص.0734، یاسمی، 03الف، ص. 0734، بدیع، 11، ص. 0731صاحب علم، 

 .71، ص. 0737قنبرلو، 

 . سرنوشت3ـ 1ـ 4

 ت:کار رفته اسباور به سرنوشت نیز در راستای اهداف تغزلی به

 تو مثل سرنوشتی غیر تو با من نخواهد بـود 

 

 اگر پنهانی از تو بسپرم دورِ زمین را هـم  

 (000الف، ص. 0700)بهمنی،            

 من و تو آتش و اشکیم در دل یـک شـمع  

 

 به سرنوشـت تـو وابسـته اسـت تقـدیرم      

 (07، ص. 0737)نظری،               

 یکی پرنده یکی دل  دو سرنوشت جـدا 

 

 سـت ه هر یکی به غم دیگری گـره خـورده  ک 

 ( 17، ص. 0730)نظری،                 

 اگر چه با تـو سرشـتند سرنوشـت مـرا     

 

ــداحاف     ــو را خ ــه ت ــرای همیش ــی ب  ول

 ( 71الف، ص. 0734)یاسمی،              

الف، ص. 0734، فرجی، 77، ص. 0730های دیگر: ر.ک: نظری، برای دیدن نمونه

، زارع، 41، ص. 0701، یاری، 01، ص. 0731، آورزمان، 14، ص. 0703، طاهری، 04
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، 0730، جعفری آذرمانی، 03، ص. 0734، کهرباییان، 017، همان، ص. 00، ص. 0731

 .47، ص. 0734، سامانی، 03، ص. 0731، باقری، 70، همان، ص. 01ص. 

 . قسمت4ـ 1ـ 4

 قسمت نشد تا سهم عشقی مشترک باشـیم 

 

 مـا تـوی رایـا مانـد    این واقعیـت بـود، ا   

 (00، ص. 0730)صباغ نو،               

 قسمت نبود پیچک آغـوش هـم شـویم   

 

ــته  ــم  دس ــزار ه ــه روی م ــدیم ب ــی ش  گل

 (40، ص.0731)آورزمان،              

 .70، ص. 0730، بهرامیان، 07، ص. 0734های دیگر ر.ک: صفری، نمونه

 . طالع1ـ 1ـ 4

ــره  ــالع تی  ــط ــن ب  ودام از روز ازل روش

 

 فال کولی به کفم خـط خطـا دیـد چـرا؟     

 (70، ص. 0700پور، )امین                

 سـت امـا آرزو دارم  دستم پـر از خـالی  

 

 در طالعم محکـوم بـه حـبس ابـد باشـی      

 (01الف، ص. 0734)صباغ نو،             

، ص. 0700، سـاکی،  04الـف، ص.  0734های دیگر برای طالع ر.ک: صباغ نو، نمونه

 .00، ص. 0734کش، ، زحمت07، ص. 0731، آورزمان، 70، ص. 0700ساکی،  ،04

 . اختلاج یا پریدن اعضای بدن1ـ 4

 . پریدن رگ گردن0ـ 1ـ 4

پریدن رگ گردن در باورهای عامه هم نشانۀ صحت و سلامت است و هم نشانۀ 

بیماری و رنج. پریدن رگ گردن در سمت راست نشان سلامت بوده است و از سمت 
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( در بیت زیر 403، ص. 0730نشان رنج و بیماری )ر.ک: ذوالفقاری و شیری،  چپ

 پریدن نبض گردن نشان بیماری دانسته شده است:

 خون گریه از علایـم بیمـاری مـن اسـت    

 

ــی  ــبضِ گــردنم و ایــن کــه ب ــرار شــده ن  ق

 (40، ص. 0731)دروند،                     

 . پریدن پلک2ـ 1ـ 4

ای مثبت تلقی شده، اما در باور برخی از ای عامه بیشتر نشانهپریدن پلک در باوره

ای منفی قلمداد شده است که برای جلوگیری از آن اقدامانی انجام مناطق نیز نشانه

پلک »اند. میان پریدن چشم چپ و راست نیز تفاوت وجود داشته است؛ اگر دادهمی

« آوردو اندوه می آورد. پلک چشم راست بپرد غمچشم چپ بپرد خوشحالی می

اگر جایی از بدن برای مثال پلک »(. کلاً در باورهای عامه 71، ص. 0770)هدایت، 

)ذوالفقاری و شیری، « چشم بدون اراده بپرد دلیل بدی حال یا وقوع اتفاقی ناگوار است

 (. در دو بیت زیر پریدن پلک نشان وقوع حادثه است:74، ص. 0734

 اب بودیک کوچه وهم پشت در خانه خو

ــی   ــت را نم ــرین غزل ــرد آخ ــری؟برگ  ب

 

 پلکش پرید... حادثـه؛ یـک کاسـه آب بـود     

 این خانه با تمام تـو یـک شـعر نـاب بـود     

 ( 73الف، ص.0734)فرجی،                 

 نشسـت های من آن روز مـی هی نبض دست

 

 پریـد هـای مـن آن روز مـی   هی پلک چشم 

 (47، ص. 0737پور، )ابراهیم               

پلک چشم »یکی دیگر از باورهای عامه پیرامون پریدن پلک چشم این است که اگر 

« کسی چندبار ناخودآگاه مانند نبض بزند، برای صاحب چشم مهمان خواهد آمد

 (. این باور در ابیات زیر انعکاس یافته است:444، ص. 0730)ذوالفقاری و شیری، 

ــه مهمــانی ام کــه مــیشــنیده  پـرد، نشـانۀ چیسـت؟   دوباره پلک دلم می ــد کســی ب  آی
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 ه سـبزتر اسـت از هـزار بـار بهـار     کسی ک

 

 دانـی چنـان کـه مـی   کسی شگفت کسی آن

 (714، ص. 0700پور، )امین                 

، ص. 0730های دیگر پیرامون پریدن پلک و انتظار، ر.ک: سلمانی، برای دیدن نمونه

00. 

 . تفائل و نفوس بد یا خوب1ـ 4

شگون بودن برخی از امور، مسئلۀ دیگری است که تفائل و بدشگون و خوش اعتقاد به

دیگر تفائل و تطیر زدن عوام است از آواز »های گوناگونی دارد. در باورهای عامه جلوه

چنین موضوع آمد نیامد، جانوران و بعضی اتفاقات و تصادفات و اشکال چیزها و هم

همین قسمت است و درنتیجه تصادف و شگون و غیره که مربوط به بدشگون و خوش

)هدایت، « ها افتادهاند به سر زبانآزمایش یک یا چند نفر که در نظر عوام اعتبار داشته

توان در چند ها در غزل نو را می(. این باورها و انعکاس آن01 ـ 04، صص. 0770

 محور زیر بررسی کرد:

 گیریگویی و فال. پیش0ـ 1ـ 4

که در فال و ی بیشتر وجه و کارکرد فلسفی دارند و شاعران از اینگویگیری و پیشفال

مندند. در غزل نو هم وجه و شود، گلههای خوشبختی دیده نمیتقدیرشان چندان نشانه

ها. شود و هم وجه و کارکرد تغزلی و عاشقانۀ آنها دیده میکارکرد فلسفی این فال

 :های زیر قابل ذکر استبرای گونۀ نخست نمونه

ــره ــالع تی ــودط ــن ب  ام از روز ازل روش

 

 فال کولی به کفم خـط خطـا دیـد چـرا؟     

 (70، ص. 0700پور، )امین            

 رفت و  ندانسـت کـه از دفتـر ایـام    می

 

 دری بـود بهدوست زدم؛ درهر فال که بی 

 (03، ص. 0704)منزوی،                   
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ــار را    ــرم به ــک بگی ــال نی ــه ف ــرم ب  گی

ــا  ــویم چ ــم را ورق زدم تق ــل دل  ر فص

 

 چشـم و دلــی بــرای تماشــا و فــال کــو؟  

 هــای ســبز ســرآغاز ســال کــو؟آن بــرگ

 (033، ص. 0700پور، )امین            

 شود:برای وجه و کارکرد تغزلی نیز ابیاتی از این دست دیده می

 با مـن بیـا بـه هـر چـه خطـر، بـا مـن        

 ام کــه کمــی خــوب اســتفـالی گرفتــه 

 

ــه   ــز کولـ ــاربرخیـ ــن  بـ ــا مـ ــفر بـ  سـ

 امـــا تـــو هـــم بیـــایی اگـــر بـــا مـــن 

 ( 01الف، ص. 0734)فرجی،           

 ست که در فال من نبوددر فال او کسی

 

ــود     ــن نب ــال م ــودم او م ــال او نب ــن م  م

 (77الف، ص. 0734)طریقی،          

 اندگیر نهادهبرخی از شاعران گاه کل روایت یک غزل را بر مبنای همین فال و فال

گویی، که برخی های دیگر برای فال زدن و پیشنمونه (.47، ص. 0730بهرامیان، ر.ک: )

کارکردی عاشقانه دارند و برخی هم برای ترسیم روزگار و فضای سخت حاکم بر 

ج، ص. 0734، فرجی، 41الف، ص.0734فرجی، )ر.ک:  اندزندگی شاعران سروده شده

، ص. 0734، جبارپور، 01ص. ، 0734، جعفری آذرمانی، 17، ص. 0733، عسکری، 74

 .(00، ص. 0730، طریقی، 11، ص. 0737، بیابانکی، 40، ص. 0731، عسکری، 00

 گیری و قهوه. فال2ـ 1ـ 4

فال با فنجان هم در غزل نو دو کارکرد فلسفی و عاشقانه دارد. در کارکرد نخست بیشتر 

طاب به معشوق است دهد و در کارکرد تغزلی نیز عمدتاً خبخت سیاه شاعر را نشان می

که فال با هم بودن عاشق و معشوق را های او یا ابراز خوشحالی از اینو وصف زیبایی

 دهد. برای کارکرد نخست:نشان می

 در فــال غریبانــۀ خــود گشــتم و دیــدم

 

 جز خط سیاهی ته فنجان خبـری نیسـت   

 (00، ص. 0737)صباغ نو،              
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 ر آمـد ت ـهـایم تلـخ  فنجان به فنجان فال

 

 ؟با این چنین بختی چه خواهد شد سرانجامم 

 (00، ص. 0703)طاهری،              

 کارکرد عاشقانه:

 گـنجم ات را بنوش و باور کن من به فنجان تـو نمـی  قهوه
 

 
           

 کشـد فـالم  نما چشمی که به تکرار مـی ام در جهاندیده 
 

 (010الف، ص. 0700)بهمنی، 
 روم از یاد تو پر استای که میهر کافه

 

 تو در ته فنجـان جهـنم اسـت   هر فال بی 

 (           77، ص. 0737)صباغ نو،                 

 ای باشد کنارش فال هم باشدتو باشی، قهوه

 

 ای اقبال هـم باشـد  و در فنجان تلخم ذرهّ 

 (07، ص. 0731)صاحب علم،             

، 74، ص. 0731کارکرد عاشقانه، ر.ک: طریقی،  های فال قهوه بابرای دیگر نمونه

، 70، ص. 0731، آورزمان، 01، ص. 0737پور، ، ابراهیم00الف، ص. 0734صباغ نو، 

 .73الف، ص. 0734، صباغ نو، 077، ص.0731، زارع، 10همان، ص. 

 . فال حافظ3ـ 1ـ 4

 است:تفأل به دیوان حاف  در غزل نو در بیشتر موارد کارکردی عاشقانه داشته 

 دم بــــه دم فــــال حــــاف  گــــرفتن 

 

ــه   ــودن بهانـــــ ــت را آزمـــــ  بخـــــ

 (00، ص. 0701پور، )امین             

 اش را گریه کـرد رفت پیش حاف  و دلتنگی

 

تـه بـود     اـلی بس  زندگی یا مرگ؟ تقدیرش به ف

 (00الف، ص. 0734)صباغ نو،                  

 کنــددیــوان خواجــه چــارة کــارم نمــی

 

 م شما بهتـر اسـت، نـه؟   فالی زدن به چش 

 (00، ص. 0737پور، )ابراهیم             

 کتاب حافظم از دست من کلافه شده است

 

ــال زدم     ــدر ف ــدنت را ... چق ــدر آم  چق

 (07، ص. 0731)برقعی،             
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ب، 0734، صباغ نو، 071، ص. 0737های دیگر از کارکرد عاشقانه: صباغ نو، نمونه

 .40، ص. 0730گله از شرایط نیز ر.ک: صباغ نو، . برای اوضاع و 70ص. 

 . استخاره 4ـ 1ـ 4

 به استخاره سراغ از دلم مگیـر کـه عمریسـت   

 

 ام کـه بـه غیـر از عـذاب آیـه نـدارد      کتابی 

 (30، ص. 0737)نظری،                 

ــرفتم   ــتخاره گ ــو اس ــدن روی ت ــرای دی  ب

 

 چنان که خواسته بودم نشد، دوبـاره گـرفتم   

 (03، ص. 0734)کهرباییان،                 

 و مرگ در چمدان تو، جاده منتظـر اسـت  

 ای قـرار بـه سـاعت نگـاه دوختـه     چه بـی 

 

 نه اسـتخاره نکـن، تـازه اول سـفر اسـت...      

 نه استخاره نکن، چشم مادرت به در اسـت 

 ( 000 ـ 001.صب، ص0737)میرزایی،    

، 0734پور، ه دارند: رشیدیهای دیگر برای استخاره که کارکردی عاشقاننمونه

 .11، ص. 0731، بدیع، 03الف، ص. 0734، صباغ نو، 10ص.

 . چشم شور یا چشم زخم01ـ 4

نامیده « اغشی»در اوستا دیو چشم زخم »ای کهن دارد چشم زخم یا شوری چشم سابقه

(. بر مبنای 01، ص. 0770)هدایت، « باشدمی« غش»همان دیو  بندهشنشود و در می

زنند. دلیل این ر، برخی از افراد با شوریِ چشم خود به دیگران آسیب جدی میاین باو

این اتفاق از لحاظ علمی مشخص نیست، اما به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران، فردی که 

زند. در صاحب چشمان شور است با ساطع کردن انرژی منفی به دیگران آسیب می

 کار رفته است:هغزل نو این باور بیشتر در بافت عاشقانه ب

ــی  ــه م ــره را ای برهن ــوش پنج ــمبپ  ترس

 

ــد   ــو را نظــر بزن  کــه چشــم شــور ســتاره ت

 (017، ص. 0731)منزوی،                 
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 ترسمخوانم که میتو آن شعری که من جایی نمی

 

 گویند تحسینمات چشم زخم آید چو میبه جان 

            (         03الف، ص. 0700)بهمنی،                   

 خـورم از چشـم خوردنـت   از بس که حرص مـی 

 

 حتـــا دلـــم بـــه آینـــه هـــم بـــدگمان شـــده  

 (00، ص. 0730)میرزایی،                       

، طریقی، 77الف، ص. 0734ها با کارکرد عاشقانه، ر.ک: صباغ نو، برای دیگر نمونه

، 01، ص. 0734، عرب عامری، 01، ص. 0730، حاج رستم بگلو، 13، ص. 0731

های دیگری نیز وجود دارد که کارکردی غیرعاشقانه . نمونه04، ص. 0730صفایی، 

، کاظمی، 43الف، ص. 0737، میرزایی، 03، ص. 0737دارند برای نمونه، ر.ک: نظری، 

 .03، ص. 0730

 . راهکارهای مقابله با چشم زخم0ـ 01ـ 4

دری بوده است که برای رهایی گستردگی اعتقاد به مسئلۀ چشم زخم در میان مردم به ق

اند. کارهایی مانند استفاده از مهره، بستهکار میاز بلایای آن راهکارهای گوناگونی را به

عین نعل، نیل کشیدن، بستن شاخ آهو، دندان گوزن، بادامِه، خط لامچه، همراه داشتن 

، 0730ران، حرز، داشتن نقاب، همراه داشتن مهرة کبود و... )ر.ک: رنجبر مکی و همکا

(، آب پاشیدن، آب دهان، استفاده از نباتات، اسفند آویزان کردن، اسفند دود 74ـ 71ص.

ـ 440، صص.0730کردن، استفاده از اعضای حیوانات، و.... )ر.ک: ذوالفقاری و شیری، 

ها در غزل نو تبیین شده (. در ادامه بخشی از این راهکارها و باورها و انعکاس آن413

 است:

 کردن دود اسپند. 0ـ0ـ01ـ4

 باورهای به بسته که است «اسفند کردن دود» زخمچشم با مقابله راهکار ترینرایج

 موارد رتبیش در نو غزل در. است شدهمی انجام گوناگون هایشیوه به مختلف مناطق
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به  معشوق زیبایی شاعران، نگاه در. اندکرده استفاده باور این از تغزلی بافتی در شاعران

ری است که هر آینه ممکن است از طرف حسودان چشم بخورد؛ بنابراین برای قد

 ها باید اسپند دود کرد:زخممقابله با این چشم

 بیمار افتاده بودی؛ انگار دستی بـه یـاری  

 

 .تعویذ بر گردنت بست، اسفند در مجمرت ریخت 

 ( 71 – 03، ص. ج0771)بهبهانی،            

 دود کـرده اسـت  تا چشم بد به تـو نرسـد،   

 

 جنگـــل بـــرای برکـــۀ چشـــمت ســـپندها 

 (73، ص. ج0734)بدیع،                  

 چشــم بــد از آن دو چشــم خــوش دور    

 آتــــش رخ یــــار و مــــا چــــو اســــپند

 

 وز دیـــــــدن روی مـــــــاه او کـــــــور 

ــار و چشـــم مـــا شـــور   شـــیرین لـــب یـ

 (01، ص. 0734)کهرباییان،                 

، 74، ص. 0734مجموعه شعرهای: عرب عامری،  های دیگر ر.ک:برای دیدن نمونه

 . 70، ص. 0731، طریقی، 71، ص. 0734صفری، 

 . دعا و ان یکاد2ـ0ـ01ـ4

 کــرددر دسـت مـادر منقــل اسـفند یــخ مـی    

 

 سـوخت زیرِ لبانش ان یکـاد و چارقـل مـی    

 (00، ص. 0730)صفایی،                

 زخـمِ خلـق شکسـته   سرِ نتـرس مـرا چشـم   

 

ــه  ــبیه خان ــه یاش ــاد...»ام ک ــدارد« وِان یک  ن

 (00، ص. 0730)طاهری،              

 . باورهای عامیانه مربوط به حالات نفسانی انسان00ـ4

باورها موضوعاتی ذهنی و »بسیاری از باورها در حالات نفسانی انسان ریشه دارند. 

اه( انسان روح نیستند، بلکه مفاهیمی هستند که با احساسات )خودآگاه یا ناخودآگبی

اند. اگر در باور انسان چالش و تردید ایجاد شود، همواره احساس خطر درهم بافته شده
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« دهدهای نامناسب نشان مینشده، واکنشبینیکند و در برابر اتفاقات پیشمی

(. باورهایی مانند نفوس بد، نفرین، دلشوره و... 00، ص. 0730)ذوالفقاری و شیری، 

ها در غزل روزگار مورد بحث ما قابل مشاهده د که انعکاس آنجزو این باورها هستن

 است:

 . دلشوره0ـ00ـ4

 کنی برای تـنفس هـوا کـم اسـت    حس می

 شوره نام اوست؟دار که دلیک حس ریشه

 

 ذهنت اسیر رخـوت یـک حـس مـبهم اسـت ...      

 یا غم است؟   دل تنگی است؟  غربت و رنج است،

 (03، ص. 0737)ترکی،                          

 برای بار آخر آن چنان در بوسه غـرقم کـن  

 

ــوره    ــه از یــادم رود دلش ــین بــارم   ک  هــای اول

 (00الف، ص. 0734)صباغ نو،                 

 من را ببخش شعر  اگـر گفـتم ایـن چنـین    

 

 ایگشـــا را کلیشـــه  هـــای عقـــده  دلشـــوره 

 (70، ص. 0737)صادقی،                       

 زنــدای تــو هـی شــور مــی اینجـا دلــم بــر 

 

ــی      ــذار ه ــن و نگ ــت ک ــود مواظب ــتاز خ  وق

 (000، ص. 0731)زارع،                      

، عرب عامری، 11الف، ص. 0734های دیگر برای دلشوره، ر.ک: صباغ نو، نمونه

، ص. 0703، طاهری، 33، ص. 0731، زارع، 40، ص. 0731، باقری، 00، ص. 0734

، 11ب، ص. 0734، فرجی، 01الف، ص. 0734، طریقی، 44، ص. 0734، باقری، 01

 .77الف، ص. 0734، صباغ نو، 40، ص. 0730، فروزان، 10ب، ص. 0734فرجی، 

 . نفرین2ـ00ـ4

که آدمی گاهی به آرزوها و در باور عامه نفرین در سرنوشت آدمی تأثیرگذار است. این

رین فردی که نفرینش گیراست، شده و گاه به نفرسد گاه به زمانۀ نفرینامیال خود نمی
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کار گرفته شده است. ساحت نسبت داده شده است. نفرین در غزل نو در دو ساحت به

نخست همان ساحت تغزلی است که شاعر برای وصال به معشوق موانع را نفرین 

 داند که مانع وصال او و معشوق است:کند، یا کلاً عدم وصال را ناشی از نفرینی میمی

ــفر ا  ــر س ــی  عم ــان نم ــم پای ــروز ه ــتم  یاف

 

ــردم اگــر دیشــب ســفر را نفــرین نمــی   ک

 (00، ص. 0737)کاکایی،                  

 بعد از تو هر شعری نوشتم سوخت در آتـش 

 

 ای نفرین شد و هر واژه ماتم شدهر جمله 

 ( 07الف، ص. 0737)میرزایی،               

 شــده بــودم کــه مــرامــن همــان نامــۀ نفــرین

 

ــی نفرســتاد  بارهــا  ــا کــرد ول  خــط زد و ت

 (03، ص. 0734)افشاری،                  

 هـای مـن  نفرین بـه ایـن زمانـه کـه از دسـت     

 

 انـد تر به مـوی تـو آن بـاد و شـانه    نزدیک 

 (40، ص. 0737)دیلم کتولی،               

 ،000الف، ص. 0700های دیگر نفرین با کارکرد عاشقانه، ر.ک: بهمنی برای نمونه

، بهمنی 41، ص. 0730، نیکوکار، 07، ص. 0734، صفری، 70، ص. 0737نظری، 

، 0731، صاحب علم، 44، ص. 0734کش، ، زحمت04، همان، ص. 11، ص. 0734

 .00، ص. 0730، میری، 74ص. 

هایی هستند که شاعر از شرایط اجتماعی و مسائل ها نفریندستۀ دیگر از نفرین

کند. برای نمونه در ابیات زیر شاعر که به یاد یاران میدشوار حاکم بر زندگی انتقاد 

ها همراهی کند که چرا با آنرفته )بر اثر جنگ( شعر خود را سروده، خود را نفرین می

 نداشته است:

ــاه بــود گرچــه بــه دنیــا مجالتــان       کوت

 نفرین به مـن کـه جرئـت یـاری نداشـتم     

  

 ای دوستان رفتۀ من خـوش بـه حالتـان ...    

ــروع  ــی ش ــدالتان وقت ــت ج ــا ظلم ــد ب  ش

 (. 00 ـ 01الف، صص. 0734)یاسمی،      



 اله ضرونیقدرت _________________________________ ...وها در غزل نو د آنباورهای عامیانه و کارکر

011 

 

ای که در آن همه چیز با غرض کند، زمانهیا در بیت زیر، شاعر زمانه را نفرین می

 آلوده شده است:

 نفرین بـه ایـن زمانـه کـه در روزهـای آن     

  

 زنـد خورشید هم بدون غـرض سـر نمـی    

 ( 04، ص. 0731)طریقی،                  

، 0701پور، های دیگر از نفرین به شرایط و اوضاع روزگار، ر.ک: امینبرای نمونه

، ص. 0734کش، ، زحمت71، ص. 0731، زارع، 77، ص. 0730، طاهری، 074ص. 

 .70ج، ص.  0734، فرجی، 41، ص. 0730، طریقی، 000ب، ص. 0737، میرزایی، 00

 . نفوس بد3ـ00ـ4

دهد. اور عامه، نشان از خبر یا رخدادی بد مینفوس بد احساس دیگری است که در ب

 های از این احساس است:ابیات زیر نمونه

 دیگر نفوس بد نزن، ما سهم هـم هسـتیم  

 

 بانوی من، سوگند بر قران دلم قرص اسـت  

 (71، ص. 0730)معروفی،                    

 اتوبوسی که ممکن است... -ما -غروب –باران 

 حظه...اگر... آخرین... اگر...این لحظه... لحظه...ل

 

 باید مرا دوباره ببوسی که ممکن است... 

 بس کن نزن دوباره نفوسی که ممکن است...

 (047، ص. 0731)زارع،                         

، 77، ص. 0730های دیگر از نفوس بد و انتظار خبرهای بد، ر.ک: ساکی، نمونه

 .001ب، ص. 0737میرزایی، 

 زدن . عطسه02ـ4

یک عطسه علامت صبر است در »عطسه زدن در باورهای عامه، نشان صبر است. 

گویند: عافیت باشد و برای شکستن صبر هفت صلوات باید فرستاد. دو جوابش می

(. در غزل 71، ص. 0770)هدایت، « عطسه علامت جخد )جهد( است باید تعجیل کرد
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های ساختگی، جلوی رفتن با عطسهزیر شاعر با آگاهی از این باور، تلاش کرده است 

 معشوق را بگیرد:

 ساعتم را نگاه کردم و بعد چشم در چشم چار، عطسه زدم

 دادی من به ماندن دچار، عطسه زدمتو به رفتن بلیت می

 رفتی و روی ریلی که مقصدش بودماز تنم کوپه کوپه می

 عطسه زدم« لطفاً سوار...»ناگهان از بلندگو مردی گفت: 

 خواندقطار هر جایی این و آن را به خویشتن می شیهۀ آن

 تو به سویش قدم قدم رفتی من ولی زار زار عطسه زدم

 هاپ چی  صبر کن... 

 ریل آبستن از عبوری تلخ ـولی رفتی 

 تِک تِلِک -تِک تِلِک 

 خداحاف  -

 پشت پای قطار عطسه زدم

 (00، ص. 0731)بدیع، 

 . ریختن آب پشت مسافر03ـ4

شود، ریختن آب پشت سر های قدیمی که در بیشتر مناطق ایران دیده مییکی از باور

شود خطرات سفر از مسافر دور شود و مسافر است. در اعتقاد عامه، این کار باعث می

 سالم به مقصد برسد:

 هایش به سمت در چرخیـد، شـاید ایـن آخـرین سـفر باشـد      کفش
 

 
                                 

 ت پایش ریخت، خواست چشمان کوچه تـر باشـد  همسرش آب پش 
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 بــه همــین راحتــی مســافر شــد  پــا بــه مــتن ســیاه جــاده گذاشــت
 

 خواسـت روی هـر واژه ضـربدر باشـد    او که در سـطر زنـدگی مـی    
 

 (41، ص. 0731)بدیع، 

ــه    ــافرند هم ــدری مس ــم و ق ــار راه  غب

 

 ها عاقبت گِلم کـرده اسـت  که آب بدرقه 

 (77ص.  ،0731)صاحب علم،        

 .10، ص. 0734، صفری، 00، ص. 0731های دیگر، ر.ک: صاحب علم، نمونه

 . خواب و تعبیر خواب04ـ4

خواب و تعبیر خواب و اصطلاحات پیرامون آن در جهان قدیم کاربرد بسیاری داشته 

است، زیرا این مسئله امری شایع در جوامع انسانی بوده و دلایل علمی چندانی هم 

اند. به همین سبب باورهای بسیاری پیرامون خواب، نفی آن نداشته برای اثبات یا

روزهای دیدن خواب، زمان خوابیدن و... شکل گرفته است. باورهای عامیانه پیرامون 

کار رفته خواب و تعبیر خواب در دوران مورد بحث ما بیشتر در سه وجه و کارکرد به

اند. در یاسی از آن بهره گرفتهاست. در وجه نخست برخی از شاعران با کارکردی س

را در را محور قرار داده است و آن« خواب زن چپ است»غزل زیر شاعر باور عامیانۀ 

 کار برده است:بافتی سیاسی به

ــه چشــم و خــوابی ــدار حادث ــی بی  شــودم

 مکـوش  گـُل  تعبیـرِ  به ستایزنانه خواب

 دردنــاک چــه ببینــی چشــم بــه تــا برخیــز

 

 شـود مـی  آوار تـو  دوش بـه  آسمان هفت 

 شــودمــی خــار مــا تشــنۀ زمــین در گــل

ــه ــیشِ آیین ــوِ  روی پ ــوار ت ــی دی ــودم  ش

 (00 - 00. ص، صالف0700 بهمنی،)      

 در بیت زیر وجه عاشقانه موردنظر بوده است:
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 شـوم خواب دیدم با هلال مـاه کامـل مـی   

 

 گوشـۀ ابــروی او خــواب مــرا تعبیــر کــرد  

 (03. ، ص0703)طاهری،                    

 و در بیت زیر وجه فسلفی:

 ترسیدم آخر بـر سـرم آمـد   از آن چیزی که می

 

 ترسـم شود تعبیر میاز این خوابی که دارد می 

 (74، ص. 0737)دیلم کتولی،                  

های دیگر از استفاده از خواب و تعبیر خواب با رویکرد عاشقانه: ر.ک: برای نمونه

، همچنین 71، ص. 0734، افشاری، 71پ، ص. 0734، بدیع، 03، ص. 0734صفری، 

، 0734کش، زحمت ،00ب، ص. 0700پردازی با خواب و تعبیر خواب: بهمنی، مضمون

 .41، ص. 0734، برقعی، 40ص. 

 . باور عامیانۀ دوری و دوستی01ـ4

ای است که در شعر روزگار مورد بحث ما بیشتر اعتقاد به دوری و دوستی باور عامیانه

های زیر کارکرد تغزلی این باور را نشان کار رفته است. نمونهتغزلی به در بافتی

 دهند:می

 آورد ای ماه؟که دوری، دوستی میمگر نه این

 

 گیرددلم قرص است این دوری تو را از من نمی 

 (00، ص. 0734)زحمتکش،                      

 مگو شرط دوام دوستی دوری اسـت بـاور کـن   

 

 ســازدباه از آشــنا بیگانــه مــیهمــین یــک اشــت 

 (01، ص. 0737)نظری،                           

 دوری و دوســتی دو مســیر مخــالف اســت   

 

ــو محکــم نمــی    ــدون ت ــو ب ــه ت  شــودایمــان ب

 (47، ص. 0730)نیکوکار،                          
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 . باور عامیانۀ بوسیدن چشم01ـ4

مدت سی باعث جدایی و فراق طولانیطبق باوری عامیانه، اگر چشم کسی را ببو

، ص. 0730)ذوالفقاری و شیری، « بوسیدن چشم کسی نشانۀ جدایی از اوست»شود. می

(. منزوی در غزل زیر با تکیه بر این باور، علت دوری خود از معشوق را همین 073

 مسئله دانسته است:

 وار مانده اسـت سنگی شده است و با من تندیس

اـره...  یـدی و دوبــ اـره  بوســ یـدی و دوبــ  بوســ

اـندی        اـن مـن نش  با هـر گلولـه، یـک گـل در ج

تـم:      آن دم کــه بوســه دادی چشــم مــرا، نگفـ

 دانسته بودی انگار، کان روز و هر چه با اوست

 

 آن روز آخــرین وصــل، آن وصــل آخــرین بـاـر  

 پــذیرفت، از بوســه روحــت انگـاـرسـیـری نمــی

 وقتــی کــه بوســه بسـتـی چشــم مــرا بــه رگبـاـر 

اـر    اـر؟   چشمم مبـوس ای ی اـین دوری آورد ب  ک

 از عمـــر مــاـ، نـــدارد دیگـــر نصــیـبِ تکـــرار

 (17  ـ10، صص. 0704)منزوی،            

 . باورهای عامیانۀ اقلیمی01ـ4

اند. این دسته از تری دارند و مربوط به یک اقلیم خاصبرخی از باورها دایرة شمول کم

اند و با شرایط خاص زیسته باورها فقط در شعر شاعرانی کاربرد دارند که در آن اقلیم

خصوص مردم اند. برای نمونه مردم جنوب )بهآب و هوایی و فرهنگی آن اقلیم مأنوس

دانند. محمدعلی بهمنی که چندین دهه از بندرعباس( دریا را خواهر خواندة خویش می

عمر خویش را در آن اقلیم زیسته است با توجه به این باور عامه غزلی سروده است که 

 شود:د بیت آن آورده میچن

 دریا شده است خـواهر و مـن هـم بـرادرش    

 خـــواهر ســـلام  بـــا غزلـــی نیمـــه آمـــدم

 خواهر  زمـان زمـانِ بـرادر کشُـی سـت بـاز       

 خـواهم اعتـراف کـنم: هـر غـزل کـه مـا       می

                                                                                      

ــاعرتر از ه  ــرش ش ــتم براب ــه نشس  میش

 تا بـا شـما قشـنگ شـود نـیمِ دیگـرش      

 هـا نرسـد بیـتِ آخـرش    شاید به گوش

 ایم، جهـان کـرده از بـِر ش   با هم سروده

 (  07 ـ 00ب، صص. 0700)بهمنی،     
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باور عامیانۀ دیگری که در همین راستا قابل بررسی است، باوری است که مردم 

 سوگواری زن هفت سربهسیاه هفت گویندمی بروجن مردم»بروجن به آن اعتقاد دارند. 

 عزاداری نامعلوم ایمرده برای و آیندمی بیرون سیاسرد کوه دل از گهگاه که هستند

 هفت این برای مردم اواخر تا همین. شوندمی پنهان کوه دل در باز، سپس، و کنندمی

آن منطقه  (. صفایی که خود زادة00، ص. 0737)صفایی، « کردندمی نذر شمع زن،

است، غزلی بلند سروده است که با توجه به محدودیت حجمی این مقاله فقط مطلع آن 

 شود:ذکر می

ــت ــت زن، هف ــرگردان روح هف   س

  انگــور چشمشــان بــانوی هفــت

ــرهن ــایپیـ ــوگوار هـ ــیاه سـ   سـ

                                                                           

ــت  ــاییز هفـ ــت و پـ ــتان هفـ   تابسـ

ــت ــانوی هفــ ــان بــ ــاران مویشــ  بــ

  آویــــزان شــــانه روی چــــادرِ

  (00 ـ 07، صص. 0737)صفایی،       

 وی همچنین در بیتی دیگر به این باور اشاره کرده است:

ــن   ــۀ م ــای هفت ــۀ روزه ــتی... هم ــو نیس  ت

 

ــه ســر»شــبیه هفــت زن خســتۀ   ــد«ســیا ب  ن

 (00، ص. 0737)صفایی،               

های دیگر که به باورهای عامیانۀ مردمی اشاره دارد که در کنار نمونههمچنین است 

طبل دریا »شوند. مثل کنند. این باورها گاه با رئالیسم جادویی آمیخته میدریا زندگی می

های  دیگر ر.ک: و نمونه 01، ص. 0730)ساکی، « را بزن دریا عروسی دارد امشب

 (.13، ص. 0731 ، عسکری،00 ـ 00، ص. 0731پور، ابراهیم

 . نقش باورهای عامه در فهم غزل معاصر1

دوران بازتاب باورهای عامه در غزل های پیشین نشان دادیم، طور که در مدخلهمان

که گاه فهم یک غزل در ابتدا منوط به فهم، طوریزیاد است؛ به بسیار مورد بحث ما
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سیمین  هاییکی از غزل ع. برای نمونه، در مطلدریافت و شناسایی باورهای عامه است

 آمده است: بهبهانی

 ستدلت ز من جدا مانده -کدام فتنه جادو کرد؟ 
 

 
 

 ست؟به راه من کدامین دست، سیاه دانه افشانده 
 

 ست؟های گلپوشم که پیه گرگ اندودهبه جامه
 

 

 ستبه خوابگاه خاموشم، که بال جغد سوزانده 
 

 (07ج، ص. 0771)بهبهانی،      

کار چهار باور عامیانه را برای بیان مقصود تغزلی خود به ،ر در این دو بیتشاع

ابیات های آن مشخص نشود، معنا و مفهوم گرفته است و تا ابتدا باورهای عامه و ریشه

ها و علت جدایی خود از معشوق را به فتنه در مصراع نخست شود. شاعردریافت نمی

ع دوم ادر مصر بتنی بر باورهای عامه است.که م های جادوگران نسبت دادهساحری

در باورهای عامه ، چراکه در راه خود دانسته است «دانهفشاندن سیاها»علت آن را 

اگر سیاه دانه به خانۀ همسایه بریزند، زن و شوهر آن خانه با یکدیگر »که معتقدند 

ت دیگر ع سوم علادر مصر(. 703، ص. 0734)ذوالفقاری و شیری، « جنگ خواهند کرد

باورهای عامه ، زیرا طبق دانسته است «های گلپوش خودندودن پیه گرگ به جامها»را 

شود و افراد آن خانه از بمالند در آن خانه دعوا می اگر به خانه یا جامۀ کسی پیه گرگ

را علت مشکلات و جدایی دانسته  «سوزاندن بال جغد»ع چهارم اپاشند. در مصرهم می

خواستند به کسی صدمه بزنند در خانه و خوابگاه او عامیانه اگر میاست، در باورهای 

که شاعر چگونه این باورها را به ساحت تغزل آورده و با  بینیممی. سوزانندبال جغد می

ت. این نمونه نشانگر اهمیت باورهای عامه در فهم و تبیین سازی کرده اسها مضمونآن

 غزل معاصر است.
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 . نتیجه1

در و  ، منعکس شدهژانرهاامه در تمامی ژانرهای ادبی، بسته به نوع و کارکرد باورهای ع

. در غزل معاصر نیز باورهای عامه اندکرده آفرینیفرایند خلاقیت ادبی و هنری نقش

ها های انعکاس آنترین جلوهاند که در این پژوهش مهمای داشتهانعکاس گسترده

بط با جانوران و پرندگان، باورهای مربوط به بندی و تحلیل شد. باورهای مرتدسته

ای، باورهای مربوط به درختان و گیاهان، باورهای مربوط به موجودات خیالی و افسانه

اجرام آسمانی، باورهای مربوط به جادو و جادوگری، اختلاج، تفائل، شوری چشم، 

، باورهای حالات نفسانی، باورهای مربوط به رسم و رسومات، خواب و تعبیر و خواب

مربوط به روابط عاشقانه، باورهای عامیانۀ اقلیمی و... باورهایی بودند که با ذکر نمونه، 

ها در غزل این دوران، بحث و بررسی گردید. مطالعۀ کارکرد و چگونگی انعکاس آن

 این از خود مقاصد بیان برای اندکرده سعی سراغزل شاعران که دهدمی این باورها نشان

 عشق که غزل اصلی کارکرد به توجه با. کنند های گوناگون استفادهر ساحتد باورها

 و اندگرفته قرار شاعران تغزلی اهداف خدمت در باورها این از بسیاری تغزل، و است

 از استفاده البته اما ؛بگذرانند خود تغزلی ذهنیت صافی از را اند این باورهاها توانستهآن

 در شد، داده نشان مقاله در که طورهمان. است نبوده تغزل هدف صرفاً با باورها این

. اندگرفته قرار نیز سیاسی، اجتماعی مقاصد بیان خدمت در باورها این هابرخی از نمونه

اند، بلکه همان ماهیت عام کار گرفته نشدهبرخی از باورها نیز برای کارکرد خاصی به

. صرفاً انتظار .ز باورها چون پریدن پلک و.ها مورد نظر بوده است برای نمونه برخی اآن

باورهای عامه در غزل  اند. درمجموع اهمیتبرای وقوع یک رخداد را به تصویر کشیده

 باورهای منوط به فهم و دریافت اشعار معانی دریافت و فهم گاه که است شکلی به نو

  .هاستآن در موجود عامۀ
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 . تهران: نیماژ.سیب هوس(. 0737صباغ نو، ا. )

 . تهران: فصل پنجم.از ماه تا ماهی(. 0730صفایی، پ. )
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 پنجم.  . تهران: فصلآویشن و اندوه(. 0737صفایی، پ. )

 تهران: فصل پنجم. دفتین.(. 0734صفایی، پ. )

 تهران: فصل پنجم. رارا.(. 0737صفایی، پ. )

 . تهران: نیماژ. سررسید(. 0730طاهری، ح. )

 تهران: فصل پنجم. های گرامافون.سرفه(. 0703طاهری، م. )

 . تهران: فصل پنجم.به جهنمب(. 0734غ. ) طریقی،

 .تهران: نیماژ. سرد فصل تمدید به بیاورید نایما(. الف0734) غ. طریقی،

 .تهران: نیماژ های تو.با یاد شانه(. 0731)غ.  طریقی،

 . تهران: چشمه.شلتاق(. 0730طریقی، غ. )

 تهران: فصل پنجم. توقیف.(. 0734عرب عامری، ف. )

 . تهران: شانی.خانمی که شما باشید( 0731عسکری، ح. )

 ران: نیماژ.. تهایسرمه( 0733عسکری، ح. )

 . تهران: نیماژ.آیدزیر چتر تو باران می(. 0737فرجی، م. )

 . تهران: نیماژ.آن روزها گفتمالف(. 0734فرجی، م. )

 .پنجم فصل: تهران معطل. چمدان .(ب0734)فرجی، م. 

 . تهران: فصل پنجم.دادروسری باد را تکان میج(. 0734فرجی، م. )

 ان: فصل پنجم.. تهرقرار نشدد(. 0734فرجی، م. )

 . تهران: فصل پنجم.گذریمنم که میه(. 0734فرجی، م. )

 تهران: فصل پنجم. خواب.میخانه بیو(. 0734فرجی، م. )

 . تهران: نیماژ.بیمار بعدی(. 0737قنبرلو، ی. )

 تهران: سورة مهر. پیاده آمده بودم.(. 0731کاظمی، م. ک. )

 ران: نیماژ.. تهحاصلهای بیباران(. 0737کاکایی، ع. )

 . تهران: فصل پنجم.ولی به این دیری(. 0734کهرباییان، س. )
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 . تهران: نگاه.سبز و بنفش و نارنجی(. 0737مظفری ساوجی، م. )

 . تهران: فصل پنجم.اقیانوسی از انگور(. 0730معروفی، ج. )

 . تهران: بامداد.حنجرة زخمی تغزل(. 0711منزوی، ح. )

 . تهران: آفرینش.از عشقهمچنان (. 0704منزوی، ح. )

خوان و شارح: م. خطیبی. تهران: . مصحو نمونهتیغ و ترمه و تغزل(. 0701منزوی، ح. )

 آفرینش.

 . تهران: آفرینش/ نگاه.مجموعه اشعار(. 0731منزوی، ح. )

 . تهران: شانی.وزنیبی(. 0731منفرد، ج. )

 شانی. . تهران: گیرندها با تو عکس میمنظره(. 0731منفرد، ج. )

 . تهران: فصل پنجم. اقلیماه(. 0731موسوی قهفرخی، ک. )

 . تهران: نیماژ. درها برای بسته شدن آفریده شدالف(. 0737میرزایی، م. س. )

 . تهران: نیماژ.مرد بی موردب(. 0737میرزایی، م. س. )

 تهران: چشمه.  فرجام. (.0730میرزایی، م. س. )

 ران: نیماژ.ته عمران میری.(. 0730میری، ع. )

 .مهر سورة: . تهرانامپراتور هایگریه(. 0700) ف. نظری،

 . تهران: سورة مهر. اقلیتّ(. 0730نظری، ف. )

 . تهران: سورة مهر.هاآن(. 0731نظری، ف. )

 .مهر سورة: تهران. ضد(. 0737)ف.  نظری،

 . تهران: نگاه.مجموعه اشعار(. 0737نیستانی، م. )

 . تهران: شانی.روزهای قبل از(. 0730نیکوکار، ر. )

 . گردآورنده: ج. هدایت. تهران: چشمه.فرهنگ عامیانۀ مردم ایران(. 0770هدایت، ص. )

 . تهران: فرهنگ معاصر.ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان(. 0730یاحقی، م. ج )

 . تهران: مؤلف.خیس در سکانس صفر(. 0701یاری، ع. )
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 . تهران: فصل پنجم.همان گناه همیشهف(. ال0734یاسمی، ب. )

 . تهران: فصل پنجم.تقویم گناهان تازهب(. 0734یاسمی، ب. )
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